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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 1او یثیحد اثیربر م دیبا تأک ینق ی در منابع فر سکونی رجالی یثیحد تیشخص 
  _______________________ 2یاسین نوراهان  ______________________ 

 چکیده
است که تعداد  اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، از اصحاب امام صادق

عه بسیار فراوان روایات او، سبب شده شناخت شخصیتش برای فقیهان شی
مهم تلقی شود؛ اما کمبود اطلاعات از او، وضعیت را دشوار کرده است. 
تعیین عناوین سکونی در منابع شیعه و عامه و بررسی مشایخ، روایان و روایات 

دار منصب قضاوت بوده مشترک، روشن کرد که سکونی در موصل عهده
د است و است. از نظر وثاقت، روایات سکونی بدون اشکال، قابل اعتما

متقدمان شیعه در این زمینه اختلافی ندارند؛ اگرچه بین عامه اتفاق وجود 
دارد که سکونی ضعیف است. اما در مورد مذهب او بین رجالیان شیعه 

ویژه شود. این اختلاف در تعیین باور متقدمان، بهاختلاف بیشتری دیده می
سیاسی دورۀ  ها نشان داد شرایطشیخ طوسی نیز پیش آمده است؛ بررسی

های سکونی و اختلاف او با هارون الرشید، سبب مخفی ماندن گزارش

                                                      
 46/3/102 تأیید: تاریخ                                                                                                           41/2/102 دریافت: تاریخ .1
 AMINSERAJ318@GMAIL.COM                                                                       ایران. قم، علمیۀ حوزۀ 2 سطح طلبۀ .2



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
104

1
 

 

111 

 

112 

گاهی از شخصیت  تاریخی در مورد او شده است؛ بنابراین بهترین راه برای آ
اش شناخته شد. تفسیری که به او حدیثی او بازخوانی میراث حدیثی-رجالی

او محسوب ترین آثار منتسب است و روایات وی در منابع شیعی، مهم
شوند؛ بررسی این دو اثر و سایر شواهد، نشان داد با توجه به مسئلۀ تقیه، می

 تر از قرائن عامی بودنش است.قرائن شیعه بودن او قوی
اسماعیل بن ابی زیاد، سکونی، قاضی موصل، وثاقت  :واژگان کلیدی

 سکونی، مذهب سکونی، میراث سکونی، تفسیر سکونی.

 مقدمه
ریق  است که در منابع شیعی احادیث قابل توجهی از ط واتیزیاد سکونی از ر اسماعیل بن ابی

هیچ راوی عامی به اندازۀ او در  -صرف نظر از مذهب سکونی-او نقل شده است، تا حدی که 
، منابع شیعه حدیث ندارد. بر اساس آمار نرم افزار نور، از نظر فراوانی روایات از امام صقاد 

ار دارد. این وفور روایات، به ضمیمۀ منفقردات قابقل تقوجهی از او کقه سکونی در رتبۀ ششم قر
 نماید.شناسی او را لازم میمحل فتوا، اعراض و یا اختلاف فقیهان واقع شده است، شخصیت

در شخصیت رجالی سکونی اختلاف نظر وجود دارد؛ بین شیعیان برخی او را ضعیف 
این  ،-خصوصاً متأخران  -رخی دیگر دانند؛ بدانسته و ضعف وی را از مشهورات می

کنند؛ برخی چون محق  و علامه نیز در مورد او اساس دانسته و او را توثی  میشهرت را بی
اند. از جهت مذهب نیز در مورد او اتفا  نظر وجود ندارد؛ برخی او را مختلف نظر داده

اث سکونی، برخی او را دانند. در این میان به استناد محتوای میرشیعه، و برخی عامی می
 اند.شیعۀ خاص و گروهی دیگر عامی متعصب خوانده

های گوناگون فقهی و سکونی علاوه بر نقل از استادان شیعی، از افراد دیگر با گرایش
کلامی نیز حدیث نقل کرده، و همین سبب شده است در منابع رجالی اهل سنت نیز به 

تفا  نظر، وی را تضعیف و در آثار حدیثی خود شخصیت روایی او پرداخته شود. ایشان با ا
اند. در مورد مذهب سکونی در منابع اهل سنت تعداد بسیار اندکی حدیث از او نقل نموده

 اند.کدام دلیل تضعیف سکونی را امامی بودن ندانستهصراحت وجود ندارد ولی هیچ
ی از جوانب مختلف این اختلاف باورها در مورد او سبب شده در دوران متأخر، تحقیقات

 در مورد ایشان انجام شود، که در پیشینه بیان خواهد شد.
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 پیشینه
هایی درباۀ ابعاد شخصیت سکونی انجام گرفته است. حمید بقاقری در مقالقۀ اخیراً پژوهش

دانقد؛ امقا در مقابقل، حسقین خود ضمن پذیرش عامی بودن او، روایاتش را مقورد قبقوم می
ری و محمقد حکقیم در مققالات خقود او را از ثققات شقیعه محققیان، محمد رضقا منقوچه

اند. مرتضی عبداللهی نیز در کتابی که پیرامقون شخصقیت حقدیثی رجقالی سقکونی دانسته
نماید. محمقد قنقدهاری در تدوین نموده است، ادلۀ امامی و ثقه بودن سکونی را تقویت می

ی زیقاد سقکونی را بررسقی و در مقالۀ خود، عناوین، مشایخ و روایات موازی اسماعیل بن اب
ای مستقل با همکاری عمید رضا اکبری، ضقمن رد ایقن انگقاره کقه سقکونی صقحابی مقاله

دار بوده، او را قاضی عامی دانسته است. علی عادم زاده نیز با تمرکز بر تفسیر منتسقب بقه راز
 انگارد.سکونی، نویسندۀ این تفسیر را همان سکونی مشهور می

ها باور فقیهان و رجالیان در خصوص سکونی گردآوری، و میراث وی در در این پژوهش
ها از جهت تتبع و تحلیل، کافی به نظر منابع شیعی و عامی بررسی شده است، اما این بررسی

های موجود دربارۀ رسد. از این رو تحقی  پیش رو، درصدد است با گردآوری آگاهینمی
 ای از شخصیت او ارائه نماید.ابع فریقین، تحلیل تازهسکونی، خصوصاً آثار حدیثی او در من

 مفهوم شناسی
، شقیوۀ نققل حقدیث و تأثیرگقذاری راوی در انتققام معقارف از «شخصیت حقدیثی»مراد از 

معصومان است. شناخت شخصیت حدیثی راوی، به شناخت جایگاه روایات او در ساختار 
 د.نمایبخشی از مجموعۀ معارف اسلامی کمک شایانی می

، تعیین مذهب و وثاقت راوی است. وثاقت در لغت به «شخصیت رجالی»مقصود از 
، و در اصطلاح رجالی به معنای قابل اعتماد دانستن استناد روایات 1معنای اطمینان و اعتماد

به « تضعیف»، اصطلاح «توثی »کند. در مقابلِ یک راوی است، به کسی که از او نقل می
ی قطعی نبودن استناد روایات نقل شده از راوی به کسی است که رود که به معناکار می

 روایت را از او نقل کرده است.

                                                      
 .4662ص ،1ج ،الصحاح جوهری، .1
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 تبارشناسی
سکونی در منابع شیعه و عامه، عناوین گوناگونی دارد که شناخت آنها بسیار مهم است؛ زیرا 

ایقن  شناسی او نقشی تعیین کننده دارد باآثار حدیثی سکونی که به نظر نگارنده در شخصیت
شوند. شناخت حرفۀ سکونی و رابطۀ او با حکومت وقت نیقز در تعیقین عناوین شناسایی می

 جهت صدور روایات وی عمیقاً تأثیرگذار است. 

 الف( اسامی سکونی
: شقده اسقتنقام بقرده  لیقذ نیبقا عنقاو ،تعداد کقاربرد بیبه ترتاز سکونی در منابع شیعی 

ل بن مسقلم، اسقماعیل بقن ابقی زیقاد السقکونی، السکونی، اسماعیل بن ابی زیاد، اسماعی
اسماعیل بن مسلم السکونی، الشعیری، اسماعیل بن مسلم الشعیری، اسماعیل بن ابی زیاد 
الشعیری، اسماعیل السکونی و اسماعیل الشعیری. با اینکه در منابع حدیثی شیعه، افرادی با 

سکونی و الشعیری وجود دارند عناوین مشترک اسماعیل بن ابی زیاد، اسماعیل بن مسلم، ال
، اما جز در مورد عنقوان 1و در مواردی هم برای رجالیانی چون ابن داوود خلط رخ داده است

شعیری که اختلافی است، هنگام استفاده از سایر این الفاظ بدون قید اضقافی، بقدون شقک 
اسقتفاده از در مورد  2سکونی معروف اراده شده است. علامه مجلسی نیز چنین باوری دارد.

گویقد هنگقام اسقتفاده از لفظ الشعیری به طقور مطلق ، اخقتلاف وجقود دارد؛ تفرشقی می
الشعیری به طور مطل  ابراهیم الشعیری اراده شده است؛ اگرچه در مورد اسماعیل بقن ابقی 

ولقی رجقالی معاصقر او، اسقترآبادی، فققط در مقورد  3شودزیاد نیز از این عنوان استفاده می
دهد به کار بقردن الشقعیری که نشان می 4ابی زیاد این عنوان را به کار برده است اسماعیل بن

پذیرد. مجلسی غلبۀ استفاده از الشعیری را برای اسماعیل بقن را برای ابراهیم الشعیری، نمی

                                                      
 سماء کلباسی، ؛66ص ،الرجال حلی، ن.ک: است؛ دهش یادآور را زمینه نای در داوود ابن اشتباه کلباسی .1

 .41ص ،2ج ،المقال
 .65ص ،4ج ،الأنوار بحار دوم، مجلسی .2
 .252ص ،6ج ،الرجال نقد تفرشی، .3
 .305ص ،2ج ،المقال منهج استرآبادی، .4
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 1شقود.افزاید گاهی در مورد ابراهیم الشعیری نیز این تعبیر استفاده میداند ولی میمسلم می
بدون قیقد، اختصقاص  -به غیر از شعیری  -در منابع شیعی استفاده از این عناوین هرحام به

به سکونی دارد و جز در موارد اندکی که اشتباه آن روشقن اسقت، بقرای رجالیقان و محقدثان 
کید می 2خلط رخ نداده است. شود سکونی با عنوان اسقماعیل بقن زیقاد در منقابع شقیعی تأ

 وان برای اسماعیل بن زیاد بزاز به کار برده شده است.شود، بلکه این عنشناخته نمی
در منابع عامی شخصی با عنوان اسماعیل بن ابی زیاد وجود دارد که در مورد اشتراک او 
با سکونی و همچنین با عناوین اسماعیل بن ابی زیاد شامی، فافا، اسماعیل الکندی و کنیۀ 

ن قرن سوم از جمله بخاری در تاریخ ابوالحسن، اختلاف وجود دارد. تعدادی از رجالیا
 3انداختصاص داده ادیز یبن اب لیمدخل را به اسماع کیدر الضعفاء تنها  ابوزرعهکبیر، و 

 ی محدث قرن چهارم،دارقطن ند.اشناختهیعنوان م نینفر را با ا کیتنها  دهدیکه نشان م
به صراحت  و شعیری را اسماعیل بن ابی زیاد و اسماعیل بن مسلم و سکونی نیا یکی بودن

از اسماعیل « دجام»همچنین ابن حبان در نیمۀ قرن چهارم، با تعبیر تند  4یبان نموده است.
را « کذاب خبیث»کند که تعبیر از طرفی ابن حجر از ازدی نقل می 5کند.بن ابی زیاد یاد می

از جهت تندی  قرابت این دو تعبیر 6برای اسماعیل بن ابی زیاد الشقری به کار برده است.
 سخن و همچنین نزدیکی عناوین، بیانگر آن است که منظور هر دو، یک فرد بوده است.

نگار قرن پنجم نیز در کتاب موضح، تصریح به یکی بودن خطیب بغدادی محدث و تاریخ
آورده و خود « قیل»این دو فرد کرده، ولی یگانگی سایر عناوین مذکور با سکونی را با عنوان 

؛ در عین حام در المتف  و المفتر  اسماعیل بن زیاد را مشترک بین هفت 7کندمیقضاوتی ن
که با خطیب  -ابن ماکولا نیز  8داند.نفر و اسماعیل بن ابی زیاد را مشترک بین سه نفر می

                                                      
 .243ص ،الرجال في ةالوجیز دوم، مجلسی .1
یاد ابی بن اسماعیل رجالی یحدیث شخصیت بررسی عبداللهی، .2  .226و242 صص ،سکونی ز
یخ بخاری، .1  .373ص ،2ج ،الضعفاء ابوزرعه، ؛366ص ،4ج ،الکبیر التار
 .266ص ،4ج ،المتروکون و الضعفاء الدارقطنی، .1
 .422ص ،4ج ،المجروحین حبان، ابن .1
 .105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن .6
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطییب .7  .142ص ،4ج ،التفر
 .376-361صص ،4ج ،المفترق و المتفق بغدادی، خطیب .8
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در مقابل، ابن جوزی در قرن  1به یگانگی این دو تصریح کرده است. -بغدادی هم دوره بوده 
هشتم، این اسماعیل بن ابی زیاد را غیر سکونی شناخته شده  ششم و ذهبی در قرن

برد. بنابراین در ابن عساکر هم در تاریخ خود از یک اسماعیل بن ابی زیاد نام می 2دانند.می
منابع متقدم رجالی عامه، در مورد اشتراک اسماعیل بن ابی زیاد بین چند نفر، تصریحی 

وده که اسماعیل بن ابی زیاد منحصر در یک فرد آنها روشن ب توان گفت بیننیست و می
است؛ اما در منابع متأخر این روشنی در مورد عنوان اسماعیل بن ابی زیاد وجود ندارد. 

 ادیز یبن اب لیهمان اسماع در منابع اهل سنت، ی، اسماعیل ابن ابی زیاد رامحمد قندهار
و  داندیم ادیز یبن اب لیماعاس فیرا تصح ادیبن ز لیاسماع نی. او همچنداندیم یسکون
متعل  به  زیابوالحسن را ن یۀو کن یالکند لیفافا، اسماع ،یشام ادیز یبن اب لیاسماع نیعناو
گیری، یگانگی مشایخ و روایات، و مستند او در این نتیجه 3کرده است. یشخص تلق نیهم

در عین  4ست.همچنین دیدگاه رجالیان متقدم عامه دربارۀ وحدت صاحبان این عناوین ا
حام عقیلی که از رجالیان عامی قرن چهارم است، در کتابی که در خصوص راویان ضعیف 

آورد و تنها از شخصی به نام اسماعیل نوشته است، مدخلی برای اسماعیل بن ابی زیاد نمی
برد که مکی است و ارتباطی با اسماعیل بن ابی زیاد ندارد، در ضمن بن مسلم نام می

کند که در اسناد آن اسماعیل بن مسلم بدون قید آمده است. این نشان ل میروایاتی نق
 5آید.دهد که در منابع عامی، عنوان اسماعیل بن مسلم برای اسماعیل بن ابی زیاد نمیمی

 ب( منصب سکونی
دانند که او را همان قاضی موصل می 6متأخر شیعی در مورد منصب سکونی، برخی رجالیان

اند. خاستگاه ایقن اخقتلاف ؛ و گروهی دیگر چنین منصبی برای او نیاوردهسکونی نام داشت

                                                      
 .4634ص ،4ج ،الإرتیاب رفع في الإکمال ماکولا، ابن .1
 .230ص ،4ج ،الإعتدال میزان ذهبی، ؛443ص ،4ج ،المتروکون و الضعفاء جوزی، ابن .2
 هایپژوهش ،«موازی روایات و مشایخ عناوین، عامه: عمناب در سکونی زیاد ابی ابن اسماعیل» قندهاری، .1

 .416ص ،3 شمارۀ ،رجالی
 سرتاسر. همان، .1
 .24ص ،4ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، .1
 .133ص ،3ج ،الشیعة أعیان امین، .6
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های متناقضی است که در منابع اهقل سقنت در مقورد او وجقود دارد. ابقن در شیعه، گزارش
نویس معاصقرِ ی، تقاریخازد ؛ در مقابل1کندعدی، سکونی را همان قاضی موصل معرفی می

بقن  لیبقه نقام اسقماع یرا شخص 181تا  174 موصل در سام یقاض، «موصل خیتار»در  او
 یمعرفق پارسقا یهقیابقن رافقع، فق سقخنو سقسس او را بقا اسقتناد بقه  کندیم یاد یلؤد ادیز
ایقن نققل ابقن  3نامیده است.« کذاب خبیث»همو طب  نقل ابن حجر، شقری را  2.دینمایم

ض در توصقیف، هرحام ایقن تنقاقحجر، احتمالًا از کتاب طبققات المحقدثین او باشقد. بقه
داند. خطیب بغدادی اسماعیل دلالت بر این دارد که ازدی قاضی موصل را غیر از شقری می

بن زیاد دولابی را غیر از اسماعیل بن زیاد قاضی، و اسماعیل بن ابی زیاد سقکونی را غیقر از 
موجود البته قندهاری در مقالۀ خود لقب دؤلی یا دولابی را از نسخۀ  4کند.این دو معرفی می
همچنقین ذهبقی در  5پنقدارد.پذیرد و مقصقود ازدی را همقان سقکونی میتاریخ موصل نمی

میزان الاعتدام با جدایی قائل شدن بین اسقماعیل بقن ابقی زیقاد شقامی و سقکونی، قاضقی 
   6داند.موصل را اسماعیل بن ابی زیاد می

اند، به تهداشتصریحی که برخی رجالیان در خصوص دوگانگی قاضی موصل و سکونی 
زندگی اسماعیل بن زیاد در منابع پیش آمده،  محل ۀخصوص دربارکه به ییهاهمراه خلط

در مقابل اکبری  7سبب شده است که عبداللهی، منصب قضاوت را نیز برای او ثابت نداند.
دانند و شواهدی نیز در خصوص ارتباط نزدیک او با و قندهاری، سکونی را قاضی عامی می

کید میچه گذشت، او در مقالهچنان8دهند.ارائه میعباسیان  کند که اشتباهات، ای دیگر تأ

                                                      
 .640ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .1
یخ ازدی، .2  .645 و 601 صص ،4ج ،موصل تار
 .105ص ،4ج ،المیزان لسان نی،عسقلا حجر ابن .1
 .376-373 و 367 -361صص ،4ج ،المفترق و المتفق بغدادی، خطیب .1
 هایپژوهش ،«موازی روایات و مشایخ عناوین، عامه: منابع در سکونی زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، .1

 .433ص ،3ش ،رجالی
 .230ص ،4ج ،الإعتدال میزان ،یذهب .6
یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .7  .16-16صص ،سکونی ز
 مطالعات ،«مامیا رازدار صحابی یا عامی قاضی سکونی، زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، اکبری، .8

یخی  .46ص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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از سوی متأخران رخ داده است، و متقدمان اهل سنت فقط یک اسماعیل بن ابی زیاد 
روش اصلی  2داند.علی عادم زاده نیز این دو عنوان را به یک نفر متعل  می 1شناختند.می

خت اسماعیل بن ابی زیاد، بررسی مشایخ، راویان و روایات قندهاری و عادم زاده در شنا
خصوص روایات منفرد صادر شده از عناوین مختلف است، که در دانش رجام مشترک، به

روشی مرسوم و پذیرفته شده برای شناخت مشترکات است. بنابراین تصدی منصب قضاوت 
 توسط سکونی انکارناپذیر است.

 وثاقت سکونی
کونی در منابع شیعی اختلاف وجود دارد؛ ابن ادریس حلی، محق  حلقی در مورد وثاقت س

در نکت النهایه، معتبر و شرایع، فاضل آبی، علامه حلی، شهید ثانی، محق  کرکی، صاحب 
انقد. میردامقاد او را تضعیف نموده 3مدارک، مجلسی دوم، محق  اردبیلی و فاضل خواجویی

؛ اسقامی 4د که مانند ضرب المثل شده اسقتداندر الرواشح ضعف سکونی را مشهوری می
اما شهید اوم بیانقاتی دارد کقه ایقن شقهرت را  5این افراد را عبدالهی جمع آوری کرده است.

قه »بقا عبقارت « غایة المراد»دار کرده است؛ او در خدشه ق  ف نف و السقکون  و نن کقان ققد وثف

                                                      
 هایپژوهش ،«موازی روایات و مشایخ عناوین، عامه: منابع در سکونی زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، .1 

 .416ص ،3 شمارۀ ،رجالی
 روای سکونی مسلم بن اسماعیل با تفسیر صاحب شامی زیاد ابی ابن اسماعیل نسبت بررسی» زاده، عادم .2

 .سرتاسر ،3 شمارۀ ،رجالی هایپژوهش ،«صاد  امام
 شرائع حلی، محق  ؛654 و 663 و 156 صص ،2ج ،الرموز کشف آبی، ؛366ص ،2ج ،السرائر حلی، .1

 ،2ج همان، ؛137 ،376 صص ،4ج ،المعتبر همو، ؛4064 و 4035 و 4004 صص ،1ج ،الإسلام
 همو، ؛606ص ،6ج همان، ؛47ص ،3ج ،یرتحر  حلی، علامه ؛22ص ،3ج ،ةالنهای نکت همو، ؛622ص

 ،40 ج همان، ؛323ص ،2ج ،ةالبهی ةالروض ثانی، شهید ؛61ص ،3ج ،منتهی همو، ؛226ص ،40ج ،ةتذکر 
 مدارک عاملی، ؛106ص ،4ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛43ص ،41ج ،فهامالأ مسالک همو، ؛440ص

 ؛و... 372 و 312 و 333 صص ،1ج همان، ؛276ص ،3ج همان، ؛214 و 454 و 42 صص ،2ج ،الأحکام
 ؛216ص ،5ج ،ةالفائد مجمع اردبیلی، ؛3ص ،43ج ،العقول ةمرآ همو، ؛22ص ،ةالوجیز دوم، مجلسی

 .210ص ،ةالرجالی الفوائد مازندرانی، ؛26ص ،41ج همان، ؛243ص ،42ج همان،
 .66ص ،السماویة الرواشح میرداماد، .1
یاد ابی بن اعیلاسم رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .1  .422-426صص ،سکونی ز
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یه، علامقه پذیرد. همچنین محق  حلی در کت، توثی  سکونی را می1«عامف  اب المسائل العزف
حلی در مختلف، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، ابن ابی جمهور احسقائی، بحرالعلقوم، 
مجلسی اوم بنا بر نقل فرزندش، کلباسی، اسقترآبادی، وحیقد بهبهقانی، میردامقاد، ابقوعلی 

ن آنهقا و از میا 2اندحائری، صاحب ریاض، حر عاملی و حاجی نوری، سکونی را ثقه دانسته
 3اساس اسقت.کنند که شهرت دربارۀ تضعیف سکونی بیبرخی چون بحرالعلوم تصریح می

در بین معاصران وثاقت سکونی نزدیک به اتفا  اسقت. از جملقه معاصقرانی کقه سقکونی را 
 4توان به آقایان مرعشی، خویی، امام خمینی، تبریقزی و شقبیری زنجقانیاند میموث  دانسته

  5لهی نام این افراد را نیز گردآوری کرده است.اشاره نمود. عبدال
از متقدمان، شیخ طوسی در عده به وثاقت سکونی و عمل شیعیان به روایات او تصریح 

و خود نیز هنگام بحث از مسئلۀ میراث مجوس در تهذیب، استبصار، مبسوط و  6کرده است
بنابراین کسی در این  نهایه، در همۀ آثار خویش به روایت منفرد سکونی عمل نموده است؛

ترین دلیل برای وثاقت مهم 7نکرده است.خدشه  دانسته،یرا موث  م یسکونباره که شیخ، 

                                                      
 .633ص ،3ج ،المراد غایة اوم، شهید .1
 ،2ج ،مختلف حلی، علامه ؛262ص ،4ج ،المعتبر همو، ؛61ص ،التسع الرسائل حلی، محق  .2

 ؛276ص ،3ج ،ياللئال يعوال احسائی، ؛103ص ،4ج ،الفوائد ایضاح فخرالمحققین، ؛363ص
 سماء کلباسی، ؛3ص ،43ج ،العقول ةمرآ دوم، مجلسی ؛426ص ،2ج ،ةالرجالی الفوائد بحرالعلوم،

 ؛463ص ،2ج ،الظلام مصابیح بهبهانی، ؛305ص ،2ج ،المقال منهج استرآبادی، ؛47ص ،2ج ،المقال
 ،السماویة الرواشح میرداماد، ؛102ص ،3ج ،الأحکام مدارک علی ةالحاشی همو، ؛647ص ،3ج همان،

یاض حائری، طباطبایی ؛11ص ،2ج ،المقال منتهی مازندرانی، حائری ؛66ص  ،41ج ،المسائل ر
 .466ص ،1 ج ،المستدرک خاتمة نوری، ؛63ص ،الرجال عاملی، حر ؛446ص

 .426ص ،2ج ،الرجالیة الفوائد بحرالعلوم، .1
 کتاب خمینی، ؛407ص ،3ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ؛450ص ،2ج ،القصاص نجفی، مرعشی .1

 کتاب زنجانی، شبیری ؛426ص ،2ج ،ةالطهار  کتاب ة،العرو  مبانی تنقیح ریزی،تب ؛34ص ،2ج ،ةالطهار 
 .6666ص ،20ج ،النکاح

یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .1  .410-416صص ،سکونی ز
 .350 و 372صص ،4ج ،العدة طوسی، .6
 بر دام طوسی شیخ عبارت این اندکرده تصریح که است آورده را افرادی از توجهی قابل تعداد نام عبداللهی .7

یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، است؛ سکونی وثاقت  صص ،سکونی ز
410- 416. 
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سکونی همین شهادت شیخ طوسی در عمل شیعیان به روایات او است. دربارۀ دیدگاه شیخ 
صدو  و شیخ مفید به سکونی اختلاف نظر وجود دارد؛ صدو  در مسئلۀ میراث مجوسی 

به نظر برخی مانند ابن ادریس، این  1کند.کند که به منفردات سکونی عمل نمیمی تصریح
و صاحب 3، اما محق  خویی 2دانددهد شیخ صدو  سکونی را ضعیف میعبارت نشان می

دانند. سید محمد جواد شبیری این تعبیر را نشان دهندۀ تضعیف سکونی نمی 4منتهی المقام
دهد انگیزۀ شیخ صدو ، عامی بودن سکونی باشد؛ به مام مینیز چنین برداشتی دارد و احت

باور وی، شیخ صدو  و شیخ طوسی در عمل به روایات عامی، شرط نبود روایت یا فتوای 
« من لا یحضره الفقیه»، و از همین رو شیخ صدو  در 5دانندمخالف امامی را معتبر می

 6عمل کرده است.روایت را از سکونی نقل، و بارها به منفردات او  420
 دیاز نظر سکه ؛ درحالی7پذیرفتسکونی را نمی از نظر ابن ادریس، شیخ مفید روایات

اعتراض  دیمف خیبه ش یو رایاست؛ ز رفتهیرا پذ یسکون اتیروا دیمف خیش ،لیعام محمد
 8کند که چرا در مورد حکم خون دیدن زن حامله به روایت سکونی احتجاج کرده است؟!می

، باعث توهم 9عمل نکردن مفید به روایت سکونی در مسئلۀ میراث مجوسممکن است 
تضعیف سکونی شود، اما با توجه به اینکه سکونی در نظر شیخ مفید عامی است، و ایشان 

چه و از طرفی چنان 11داندبسیاری از دانشمندان امامی را نیز مخالف خبر سکونی می
دو  و شیخ طوسی، در عمل به روایات گذشت، مبنای استاد و شاگرد او، یعنی شیخ ص

عامی، نبود فتوا یا روایت متعارض امامی بوده است، به احتمام قوی، علت فتوا ندادن شیخ 

                                                      
 .311ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من باویه، ابن .1
 .366ص ،2ج ،السرائر حلی، .2
 .407ص ،3ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .11ص ،2ج ،الرجال احوال في المقال تهیمن مازندرانی، .1
 .ESHIA. IR ،4104 /6 /22 ،زنجانی شبیری جواد سید آقای اصول خارج درس فقاهت، مدرسه .1
 .123ص ،3ج همان، ؛352و 252 صص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن :ک ن. .6
 .366ص ،2ج ،السرائر حلی، .7
 نشد. یافت او موجود آثار بررسی از پس مفید شیخ احتجاج نای ؛42ص ،2ج ،الأحکام مدارک عاملی، .8
 .66ص ،4ج ،علامالإ  مفید، .1

 همان. .11
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فتوا  نیاز امفید به روایت سکونی همین مخالف با فتوای مشهور امامیان باشد. بنابراین 
کند ی تصریح میخصوص که شیخ طوس؛ بهرا برداشت کرد یسکون فیتضع توانیندادن نم

توان ادعا کرد وثاقت سکونی نزد در نتیجه می 1کنند.که شیعیان به روایات سکونی عمل می
متقدمان بدون اشکام است. لازم به یادآوری است بسیاری از متقدمان که وثاقت سکونی را 

دانند؛ ابن ادریس از جمله اند، مشکل در باورها را سبب تضعیف راوی مینسذیرفته
 2رترین این افراد است.مشهو

ای ادله میو محمد حک یمنوچهر ینییمحمد رضا نا ان،یمحقق نیحس ،یباقر دیحم
اند و عبداللهی با افزودن چند مورد به آنها، در مجموع برای اثبات وثاقت سکونی آورده

یازده دلیل و مؤید برای وثاقت سکونی آورده و ادلۀ مخالفین را نیز پاسخ داده است. 
او،  اتیروا به متقدمانعمل رین ادله غیر از تصریح شیخ طوسی بر وثاقت سکونی و تمهم

عبارتند از نقل بزرگانی چون عبدالله بن مغیره، فضالة بن ایوب، عبدالله بن بکیر و جمیل 
بن دراج از سکونی. نقل این تعداد از بزرگان شیعه، با در نظر داشتن بلندای مقامی که 

وثاقت سکونی نزد ایشان دارد. همچنین با توجه به شهادت ابن قولویه اند، نشان از داشته
کند، از قرار گرفتن سکونی در سلسلۀ سند کامل بر اینکه تنها از افراد موث  روایت نقل می

قرائن  نیاز ا یهرچند امکان مناقشه در برخ 3آید.الزیارات نیز توثی  سکونی به دست می
 یعیل اعتماد بودن آثار شابهرگونه شک و شبهه در قله، مجموعۀ این اداما  ،وجود دارد

 د.کنیرا برطرف م یسکون
در میان دانشمندان عامه، هرکس که مدخلی دربارۀ اسماعیل بن ابی زیاد ایجاد نموده، 

تعبیر  -به نقل ابن حجر  -و ازدی  4«شیخ دجام»او را تضعیف کرده است؛ ابن حبان تعبیر 
، 6«منکر الحدیث»اند. ابن عدی او را او به کار برده را در خصوص 5«کذاب خبیث»

                                                      
 .464ص ،4ج ،ةالعد طوسی، .1
 .366ص ،2ج ،السرائر حلی، .2
 اثبات برای اوم دلیل دو هم باز بدانیم، الزیارات کامل واسطه بدون رجام مختص را قولویه ابن شهادت اگر .1

 است. افیک سکونی وثاقت
 .422ص ،4ج ،المجروحین حبان، ابن .1
 .105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن .1
 .640ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .6
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خلیلی، ابن  2خوانند.می« متروک و واضع حدیث»و دار قطنی « واضع حدیث» 1ابوزرعه
ی، ذهبی، ابن حجر عسقلانی و سیوطی نیز او را تضعیف کرده   3اند.جوزی، مزف

 وجه تضعیف سکونی در منابع عامه
خصوص در میان متقدمان بدون شبهه بقوده ع شیعی، بهروشن شد که وثاقت سکونی در مناب

است و از طرف دیگر، کسی از رجالیان عامه یافت نشد کقه سقکونی را توثیق  کقرده باشقد. 
ممکن است ادعا شود که سکونی در منابع شیعی، غیر از اسماعیل بقن ابقی زیقاد در منقابع 

اما تشابه اسمی، مشایخ  4شد.تواند شاهد این مطلب باعامی است. تعابیر متناقض ازدی می
و راویان مشترک و همچنین یافتن برخی روایات مشترک از سکونی و اسماعیل بن ابقی زیقاد 

ای در مورد یک چنین تفاوت رویه 5کند.در منابع فریقین، این احتمام را غیرقابل پذیرش می
سقت؟ کنقد کقه دلیقل تضقعیف سقکونی در میقان عامقه چیراوی، این پرسش را پررنگ می

 خاستگاه تضعیف سه احتمام دارد:
گو بودن او باشد. احتمام اوم، اینکه وجه تضعیف سکونی، واضع حدیث بودن و دروغ

توان او را در منابع شیعی موث  دانست؛ چون اگر علت تضعیف او در عامه این باشد، نمی
شهور که چنانچه گذشت، ماین عوامل نزد شیعیان نیز عامل ضعف راوی است؛ درحالی

اند؛ پس این احتمام مردود است. همچنین این احتمام که او فقط شیعیان وی را توثی  کرده
 ی دارد.ناسازگاردر احادیث عامه جعل انجام داده باشد با توثی  شیعه 

احتمام دوم، این است که وجه تضعیف سکونی، شیعه بودن او باشد و مراد رجالیان 
ل روایات شیعی او باشد. مؤید این مطلب آن است که عامه از منکر الحدیث بودن او، نق

                                                      
 .373ص ،2ج ،الضعفاء ابوزرعه، .1
 .266ص ،4ج ،المتروکون و الضعفاء دارقطنی، .2
 ،4ج ،المتروکون و الضعفاء جوزی، ابن ؛112ص ،4ج ،الحدیث علماء معرفة في الإرشاد قزوینی، خلیلی .1

 حجر ابن ؛206ص ،3ج ،الکمال تهذیب مزی، ؛230ص ،4ج ،الإعتدال میزان ذهبی، ؛443ص
 .123ص ،6ج ،المنثور الدر سیوطی، ؛105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی،

 .قالهم همین از«سکونی منصب» عنوان با سکونی، «تبارشناسی» مبحث از دوم قسمت :ر.ک .1
 روای سکونی مسلم بن اسماعیل با تفسیر صاحب شامی زیاد ابی بن اسماعیل نسبت» زاده، عادم ن.ک: .1

 .سرتاسر ،3 شمارۀ ،رجالی هایپژوهش ،«صاد  امام
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که هر دو ؛ درحالی1، در مورد نوح بن دراج نیز به کار برده شده است«کذاب خبیث»تعبیر 
آنچه این  2کرده است.نفر قاضی بودند و خواهد آمد که نوح بن دراج شیعه بوده و تقیه می

عامه، حدیث منکر به حدیثی اختصاص  کند آن است که در اصطلاحتر میادعا را باورپذیر
بن  لیکه اسماعنیپس از ا یابن عددار نیست؛ به عنوان نمونه دارد که از جهت متنی مشکل

بن  لیاسماع اتیاز روا کیچیکه ه کردهخود نقل  خیاز ش ه،خواند ثیرا منکر الحد ادیز یاب
 ی،ریتعب نچنی 3ی.سندمشکل  ایدارد و  یمشکل متن ایچون  ست؛ینپذیرش قابل  ادیز یاب
و مشکل  ستا او نبود عهیشن، بود ثیکه مراد از منکر الحد دهدافزایش میاحتمام را  نیا

  برخی احادیثش نقل از شیعیان است.
اجماع بر تضعیف یک راوی از سوی عامه، دانست که اولًا  دیاحتمام با نیاما در رد ا

یاری از رجالیان عامه، تشیع را دام بر آن است که جهت ضعف او تشیع نیست؛ چون بس
به  نکهیبا ا یوشود. دانند؛ ابان بن تغلب از این دسته شمرده میعامل ضعف راوی نمی

شود؛ خود ذهبی که اسماعیل بن ابی زیاد صدو  شمرده می عامه اما نزد ،شهرت دارد عیتش
این احتمام، آن شاهد دوم در نسذیرفتن  4را تضعیف کرده، به راستگویی ابان اعتراف دارد.

بودن او ندانسته  عهیرا ش یسکون فیعلت تضع به صراحت کسچیهعامه منابع  است که در
که استفاده از این تعبیر برای تضعیف، در مورد اشخاص دیگر متداوم است؛ ؛ درحالیاست

از  ؛به کار رفته استبارۀ سکونی بارها در «ثیمتروک و منکر الحد» ریتعب در عین حام
داند ت. ذهبی این اصطلاح را ویژۀ کسی میکرده اس فیتضع ریتعب نیاو را با ا یبجمله ذه

اند که روایت منکر، مخالف با برخی افزوده 5که ضعیف باشد و روایت منفردی نقل کند.
برای منکر محسوب نشدن روایت یک راوی،  6روایتی است که از افراد ثقه نقل شده است.

شاهد سوم در رد این  7اً روایتش از طری  یک ثقه نقل شده باشد.باید راوی ثقه باشد و یا عین

                                                      
یخ معین، بن یحی .1  .105ص ،4ج ،المیزان لسان عسقلانی، حجر ابن ؛362ص ،3ج ،معین ابن تار
 مقاله. همین از «سکونی بودن عامی ادلۀ» ذیل ،«هعد در طوسی شیخ عبارت» :ک ن .2
 .644ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .1
 .6ص ،4ج ،الإعتدال میزان ،ذهبی .1
 .12ص ،4ج ،الموقظة ،همو .1
 .44ص ،4ج ،الفصول زاهدی، .6
 .است آمده 4 نوشت پی در ادعا این شاهد .7
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شود که برخی منابع، پس از یادآور نظریه آن است که در میراث سکونی روایاتی یافت می
یک از اند و هیچشدن منکر الحدیث بودن سکونی، به عنوان شاهد بر ادعای خود نقل کرده

؛ بلکه نشده است انیب زین عهیش یمطالب اختصاص نقل نشده و عهیش انیوااز راین روایات، ا
 -از دیدگاه عامه  -منکر بودن آن به دلیل مخالفت با مسلمات شیعه و عامه است. برخی نیز 

ها شود شیعه بودن، علت تضعیفمشکلی جز منفرد بودنشان ندارد. بنابراین روشن می
شد که راوی یا نی نقل میها، روایتی از سکونیست؛ والا حداقل در یکی از این نمونه

 : 1آیدای از این روایات در ادامه میمحتوای شیعی داشته باشد. نمونه
توان قرآن پرسیدند: آیا می کند که از رسوم خدااسماعیل بن زیاد با سند خود نقل می

را بدون وضو لمس کرد؟ حضرت فرمودند: بله، مگر اینکه جنب باشد. معاذ پرسید: ای رسوم 
رونمعنای ، خدا هُ الاف المُطَهَّ لا یَمَسُّ

چیست؟ حضرت فرمودند: یعنی ثوابش جز به  2
فِ  کِتابٍ مَکنونرسد. معاذ گفت: پرسیدیم: معنای مؤمنان نمی

چیست؟ حضرت  3
با سند  ادیز ابی بن لیاسماعدر روایت دیگری  4فرمودند: از شرک و شیاطین پوشیده است.

مرا درک  میبن مر یسیفرمودند: اگر ع ست که رسوم خداخود از ابن عباس نقل کرده ا
  5.افکندیخداوند او را با صورت به آتش مبه حتم،  آوردینم مانیو به من ا کردیم

شده، از طرف احتمام سوم، آن است که روایاتی که علت اتهام او به جعل حدیث 
ی نسبت داده است. ی آنها را جعل، و به سکونگریبلکه شخص د باشد؛ جعل نشده یسکون

و با  6شاهد این ادعا آنکه برخی از این روایات، خلاف مسلمات روشن اسلامی است
سازگاری ندارد. تقویت کنندۀ این احتمام آن  منصب قضاوت و شاگردی نزد امام صاد 

نگار تاریخ -ای داشته است؛ طب  نقل ازدی است که هارون الرشید عباسی چنین انگیزه
هارون در جریان عزم سکونی از منصب قضاوت، او را متهم به هواخواهی  -قرن چهارم 

                                                      
 .است شده ثبت 2 تنوشپی در روایات این از بیشتری تعداد .1
 .72 ۀآی واقعه، ۀسور .2
 .75 ۀآی واقعه، ۀسور .1
 .644ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .1
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطیب .1  .145ص ،4ج ،التفر
 مقاله. همین انتهای در 2 نوشت پی ن.ک: همچنین .6
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که به او هارون او را عزم کرد، درحالی»نویسد: شورشیان موصل کرده بود. ازدی می
شاید پس از این اتفا ، هارون برای تخریب شخصیت سکونی در جامعه،  1«.خشمگین بود

به یادآوری است که بر اساس نقل ازدی،  احادیث منکری را به او نسبت داده باشد. لازم
قاضی موصل از پایگاه اجتماعی مناسبی برخودار بوده و مردم او را فقیه و پرهیزکار 

؛ پس هارون برای همراه ساختن افکار عمومی، مخصوصاً در شرایطی که درگیر 2شناختندمی
شت. این های داخلی بود، راهی جز ترور شخصیتی اسماعیل بن ابی زیاد نداشورش

 سو است؛ چون شیعیان در زمان امام کاظماحتمام با فرضیۀ شیعه بودن سکونی نیز هم
در فشار زیادی قرار گرفتند و تحرکات نظامی قابل توجهی داشتند؛ ماجرای فخ از 

 ، یعنی یک سام پیش از برکنار نمودن 472مشهورترین آنهاست. هارون الرشید در سام 
  ایشان را به شهادت رساند. این 451را زندانی کرد و در سام  قاضی موصل، امام کاظم

احتمام وجود دارد که اسماعیل بن ابی زیاد به منظور همراهی با همین تحرکات نظامی و 
همچنین برای نجات امام، در آشوب موصل دست داشته باشد. دستور هارون الرشید مبنی 

عرا  کنونی(، یعنی مکانی بسیار دور  در بصره )جنوب شرقی بر زندانی کردن امام کاظم
 های موصل نباشد.ارتباط با جریاناز موصل )شمام غربی عرا  کنونی( نیز ممکن است بی

 مذهب سکونی
ای است که در موارد تعارض روایات اثرگذار است؛ اگر سکونی عامی مذهب سکونی مسأله

تعارض با روایتی که از طریق  باشد، به عقیدۀ شیخ طوسی و گروهی از فقیهان دیگر، هنگام 
 کند.شیعه نقل شده، روایت شیعی ترجیح پیدا می

کس از عامه تصریح به شیعه بودن اسماعیل بن ابی زیاد طور که اشاره شد که هیچهمان
نکرده است و اگرچه این احتمام وجود دارد که تضعیف او توسط رجالیان عامی از جهت 

هایی ای برای تأیید این مطلب در دست نیست؛ بلکه نشانهینهاتهام به تشیع بوده باشد، اما قر
برخلاف آن هم هست. با این حام احتمام شیعه بودن او با توجه به اقداماتش در موصل، و 

                                                      
یخ ازدی، .1  .645ص ،4ج ،موصل تار
 .همان .2
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هرحام با توجه قاضی بودن او، رسد. بهفضای سیاسی آن دوران، دور از ذهن به نظر نمی
در موارد تعارض، باید روایت سکونی را با  احتمام تقیه در روایاتش بسیار زیاد است؛ پس

ای نبودن آن احراز شود و سسس به روایتش قرائنی چون فتاوای عامه سنجید؛ به حدی که تقیه
 به عنوان اینکه ممکن است در تعارض با روایتی دیگر باشد توجه نمود. 

اتر از این شود که سکونی از عوام روایت کرده است و فردر بین شیعه، برقی یادآور می
از متقدمان، شیخ طوسی در عده، ابن ادریس، فاضل  1گوید.مطلبی در مورد مذهبش نمی

و از متأخران یحیی بن سعید حلی، ابن داوود، علامه حلی، شهید ثانی،  2آبی و محق  حلی
محق  اردبیلی، ابوجعفر عاملی، فاضل خواجویی، ابوالهدی کلباسی، صاحب ریاض، 

و از معاصرین محق  خویی، امام خمینی، محق  شوشتری و  3کاظمیمیرزای قمی و محق  
اند. در مقابل، مجلسی اوم، سید بحر او را به صراحت عامی معرفی کرده 4محق  زنجانی

، وی را شیعه 5العلوم، حائری مازندرانی، محدث نوری، مامقانی و سید محسن امین
نیز به تشیع او  یریشب جواد محمد دیمانند سمعاصر  محققاناز  یبرخاند. همچنین دانسته

 7عبداللهی نام این افراد را گردآورده است. 6متمایلند.

                                                      
 .25ص ،رجال ،برقی .1
 ،2ج ،الرموز کشف آبی، ؛و... 124 و 426 صص ،2ج ،السرائر حلی، ؛464ص ،4ج ،العدة طوسی، .2

 .262ص ،4ج ،المعتبر محق ، حلی، ؛156ص
 ؛56ص ،قوالالأ ةخلاص ترتیب حلی، ؛126ص ،الرجال حلی، ؛133 و 20صص ،الناظر نزهة حلی، .1

 استقصاء عاملی، ؛16ص ،41ج ،الفائدة مجمع بیلی،ارد ؛251ص ،43ج ،فهامالأ مسالک ثانی، شهید
 ؛47ص ،2ج ،المقال سماء کلباسی، ؛210ص ،الرجالیة الفوائد مازندرانی، ؛422ص ،4ج ،عتبارالا 

یاض حائری، طباطبایی  قمی، میرزای ؛216ص ،41ج همان، ؛266 و 66 و 11 صص ،43ج ،المسائل ر
 .336ص ،4ج ،الرجال ةتکمل کاظمی، ؛60ص ،3ج ،الشتات جامع

 ؛655 و 604 و 125 و 344 و 305 صص ،4ج ،البیع کتاب همو، ؛336ص ،4ج ،ةالطهار  کتاب خمینی، .4
 ،2ج ،الرجال قاموس تستری، ؛407ص ،3ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ؛633 و 16ص ،2ج همان،

 .6532ص ،24ج همان، ؛6666ص ،20ج ،النکاح کتاب زنجانی، شبیری ؛23ص
 حائری ؛424ص ،2ج ،الرجالیة الفوائد بحرالعلوم، ؛62ص ،41ج ،المتقین ةروض اوم، مجلسی .1

 ،المقال تنقیح مامقانی، ؛466ص ،1 ج ،المستدرک خاتمة نوری، ؛11ص ،2ج ،المقال منتهی مازندرانی،
 .133ص ،3ج ،الشیعة أعیان امین، ؛357ص ،2ج

 .7ص ،2 ۀشمار شیپ ،3سام ،اجتهاد تا ۀمجل ،«ةالعام ثیحادأ  ف ةالعد ةعبار ریتفس» زنجانی، شبیری .6
یاد ابی بن اسماعیل رجالی حدیثی شخصیت بررسی عبداللهی، .7  .51-52 و 67-63 صص ،سکونی ز
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 . ادلۀ عامی بودن سکونی1
توان ارائه داد. پنج دلیل مهم آن عبارتنقد در مورد مذهب سکونی، ادله و شواهد گوناگونی می

ه؛ ج( شقیوۀ از: الف( عبارت برقی در کتاب رجام؛ ب( عبارت شیخ طوسقی در کتقاب عقد
شقود: روش نققل احادیقث سقکونی کقه نقل احادیث سکونی که خود به سه دسته تقسیم می

مشابه نقل احادیث اهقل سقنت اسقت؛ شقیوخ و راویقان عقامی سقکونی؛ تعبیقر او از امقام 
که مطاب  تعبیر اهل سنت از امام است؛ د( قاضی بودن او در دستگاه عباسی؛ هق(  صاد 

که مواف  فقه و باورهای اهل سنت است. در ادامقه هریقک از ایقن  مضمون برخی روایات او
 شود.گانه بررسی میادلۀ پنج

 یعبارت برقالف( 
)سکونی... از عوام روایقت  1«السکونی...یروی عن العوام»گوید: برقی در مورد سکونی می

تسنن  همان اهل« العوام»کرد که مراد از  انیب نیرا چن لیدل نیاستدلام به ا توانیم کند(.می
از روایقت نققل از عقوام  زیقن یاسقت؛ سقکون یعام کند،ینقل مایشان که از  یهستند و کس

 کند، پس او هم عامی است. می
لازم است در نظر داشت که این دلیل پذیرفته نیست؛ چون محق  شوشتری این عبارت 

وفی نسخته  و عده ]السکونی[ البرق  ف  اصحاب الصاد »کند گونه نقل میرا این
)برقی سکونی را در شمار اصحاب « یروي عنه النوفلی»و لعله محرف « یروي عنه العوام»

و شاید در « کنندعامه از او نقل می»اش نوشته که آورده است و در نسخه امام صاد 
 2«(.کندنوفلی از او روایت می»عبارت، تحریفی رخ داده است و در اصل اینگونه بوده: 

ن احتمام این باشد که عامه در رجام خود او را به شدت تضعیف کرده و شاید وجه ای
دهد عامه در کتب حدیثی خود روایات انگشت شماری از او نقل ها نشان میبررسی

و راویان  اند. این تعداد اندک در مقابل روایات فراوان او از امام باقر و امام صاد کرده
ل برای عامی بودن او کافی نیست؛ خصوصاً با توجه دهد این دلیشیعه، به روشنی نشان می

                                                      
 .25ص ،رجال برقی، .1
 .20ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .2
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به این نکته که از اساس، نه نقل شخص از عوام و نه نقل عوام از کسی، ناسازگاری با شیعه 
بودن آن شخص ندارد؛ زیرا ممکن است از جهت تقیه یا استفاده از مقبولات طرف مقابل 

نیز تنها نشان از اعتماد ایشان به  گرفته است. نقل عامه از یک نفرنقل از عوام انجام می
دانستند و وثاقت او است و ممکن است راویان یا مذهب او را مضر برای صحت نقلش نمی

 یا اینکه از مذهبش مطلع نبودند. 

 شیخ طوسی در عدهعبارت ب( 
جل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیقاث، ولأ»... گوید: شیخ طوسی در عده می

)براسقاس  ».1غیرهم من العامة عن ائمتنا و  السکون کلوب، ونوح بن دراج، و وغیاث بن
حفص بن غیاث، وغیاث بقن ایم، شیعیان به روایاتی که نقل کنندۀ آنها هگفت نیاز ا شیآنچه پ

کننقد.( و غیر این افراد که همگی از عامه هستند، عمل می سکونی نوح بن دراج، و کلوب، و
 داند.که شیخ، سکونی را عامی میرساند این عبارت می
رسد این عبارت عده قابل استناد نیست؛ زیرا شیخ طوسی در کتب رجالی به نظر می

به مذهب سکونی اشاره نکرده است. البته ممکن است  ،- 3و رجام 2یعنی فهرست -خود 
؛ تواند مورد استدلام قرار گیردادعا شود نیاوردن مذهب راوی در کتاب رجام شیخ، نمی

ن هدف شیخ، آوردن افرادی است که از معصومین روایت دارند و باور راوی مد نظر چو
نیست؛ شاهد اینکه شیخ در رجام، در موارد اندکی به مذهب راوی اشاره دارد؛ به عبارت 

، اساساً شیخ در رجام خود، در مقام 4شودگونه که محق  خویی نیز یادآور میدیگر همان
ست تا بتوان به سکوت ایشان در این زمینه استدلام نمود. البته اشاره بیان مذهب افراد نی

تواند بر صحت باورهای او نشانگر باشد؛ نکردن به مذهب سکونی در کتاب فهرست می
چون شیخ در این اثر، در مقام بیان مذهب هم بوده است. ایشان در مقدمۀ فهرست تصریح 

ردآوری، و به مذهب و باور ایشان نیز اشاره کند که قصد دارد نام اصحاب امامی را گمی

                                                      
 .464ص ،4ج ،العدة طوسی، .1
 .35 رقم ،43ص ،الفهرست ،همو .2
 .417ص ،رجال ،همو .1
 .27ص ،4ج ،الحدیث رجال جممع خویی، .1
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نماید؛ استدلام او برای بیان مذهب این بوده که بسیاری از صاحبان اصوم، در عین آنکه 
باورهای فاسدی داشتند، ولی کتبشان مورد اعتماد بوده است و همین امر سبب لزوم یادآور 

اگر در مورد یک راوی،  دهداین تعبیر نشان می 1شود.شدن فساد عقیدۀ این گروه می
خصوص راوی پرکاری چون سکونی، مسئلۀ فساد عقیده مطرح بود، شیخ طوسی نباید به

  2کرد. محق  مامقانی چنین برداشتی را از کلام شیخ طوسی، تأیید کرده است.سکوت می
اعتمادی به عبارت عده، آن است که ایشان در کنار سکونی، نوح بن علاوه سبب بیبه

که کشی و نجاشی او را شیعه و داری باورهای درست نیز عامی دانسته؛ درحالی دراج را
و به نوح بن دراج و سکونی شباهت فراوانی به هم دارند. نوح قاضی کوفه بوده  3دانند.می

؛ در مورد سکونی نیز گفته شد که قاضی موصل بوده 4است  کردهیم هیتق ینجاش حیتصر
ای باشد و اشتباه شیخ طوسی هم ناشی از او هم تقیهاست؛ پس احتمام دارد روایات 

ای بودن روایات این دو باشد. البته این بیان، دلیل بر آن نیست که منصب قضاوت و تقیه
شیخ در مورد سکونی هم اشتباه کرده باشد و عبارت ایشان به خودی خود حجت است؛ اما 

این احتمام وجود دارد که خاستگاه  اما همچنان 5دهد.هرحام آن را مورد تردید قرار میبه
ای که شیخ طوسی اشاره نکردن به مذهب سکونی، شهرت عامی بودن او باشد؛ به اندازه

ای است که عامی نیازی به آوردن مذهب او ندیده است. عبارت شیخ در عده هم به گونه
 دانسته است. بودن او را مسلم می

؛ 6اندنیز دلیل بر شیعه بودن وی دانستهبرخی نیاوردن مذهب سکونی توسط نجاشی را 
داند که شیعه زیرا او نیز در مقدمۀ کتاب، انگیزۀ نگارش کتابش را رد این تهمت مخالفان می

؛ اما این استدلام از تمسک به کتاب فهرست شیخ 7اندرا بدون دانشمند و مصنف انگاشته
تاب فهرست شیخ طوسی تر است؛ چون علاوه بر احتمالی که در مورد کطوسی هم ضعیف

                                                      
 .32-33صص ،الفهرست طوسی، .1
 .356ص ،2ج ،المقال تنقیح مامقانی، .2
 .426ص ،رجال نجاشی، ؛264ص ،4ج ،يکشال رجال طوسی، .1
 .همان .1
 .3 نوشت پی :ک ن. است؛ اختلاف نیز کلوب بن غیاث مورد در طوسی شیخ عملکرد صحت مورد در .1
 .424ص ،2ج ،لرجالیةا الفوائد العلوم، بحر .6
 .3ص ،الرجال نجاشی، .7
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نقل کرده،  مطرح شد، باید گفت سکونی به دلیل فراوانی روایاتی که از امام صاد 
؛ زیرا کارساز باشد عهیاز نگاه ش ،یو یضعف علم ۀاهل سنت دربارتواند در رد اتهام می

همین که یک عامی این اندازه نزد امام شیعیان شاگردی کرده، نشان از قدرت علمی تشیع 
 یابد که نامش در کتاب نجاشی آورده شود.د؛ بنابراین سکونی نیز این شایستگی را میدار

 ج( شیوۀ نقل حدیث، مذهب مشایخ و راویان سکونی و نوع تعبیر او از معصوم
هقای قرینۀ سوم برای عامی بودن سکونی، ساختار روایات و قرائن خقارجی مقرتبط بقا منقوم

مشقایخ و راویقان او و همچنقین نقوع تعبیقری کقه اوست؛ یعنی شیوۀ نقل حقدیث، مقذهب 
سکونی از امام دارد، فارغ از محتوای آنها، از عامی بودن سکونی نشان دارند. توضقیح آنکقه 
سکونی در نقل روایات خود در منابع شیعی از روش عوام بهره برده اسقت؛ او در بسقیاری از 

اند نه ابی عبدالله؛ به عنوان نمونقه خودارد، ایشان را جعفر می هایی که از امام صاد نقل
کون ف عقن »عبارت  هاکند که در سند آنروایت از سکونی نقل می 15کلینی در کافی  عن السف

شقود کقه امقام مشقاهده مقی یسقکون اتیقمراجعقه بقه روابا  همچنین 1آمده است.« جعفر
مستند  نینو امیرالمؤم اکرم امبریرا به پ خود اتیاز روا ی، تعداد قابل توجهصاد 

روایتقی کقه از  261کننقد؛ بقه عنقوان نمونقه در بقیش از ای از ایشان را نقل میکرده یا سیره
کقه اهقل بیقت از ؛ درحالی2شقودسکونی در کافی نقل شده است، چنین رویکردی دیده می

کردند. استدلام چنقین اسقت: کسقی چنین ساختاری در مواجهه با راویان عامی استفاده می
عوام در تعبیر از امام استفاده کند و امام هقم طبق  ضقوابط عامقه بقه او حقدیث  که از روش

و اهل بیت نیز بر اسقاس ضقوابط  بیاموزند، عامی است. سکونی از روش عوام استفاده کرده

                                                      
 ،611ص همان، ؛6ح ،160ص همان، ؛46ح ،27ص ،3ج همان، ؛46ح ،23ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1

 ،235ص همان، ؛4ح ،462ص همان، ؛6ح ،412ص همان، ؛3ح ،21ص همان، ؛2ح ،6ص ،1ج ؛6ح
 همان، ؛45ح ،140ص همان، ؛44ح ،353 همان، ؛2ح ،336ص همان، ؛6ح ،256ص همان، ؛22ح

 .42ح ،124ص همان، ؛40ح ،124ص
 ؛2ح ،324ص همان، ؛2ح ،252ص همان، ؛43ح ،263ص ،2ج ،الکافي کلینی، :کن. نمونه عنوان به .2

 همان، ؛43ح ،622ص همان، ؛4ح ،642ص همان، ؛7ح ،600ص همان، ؛5ح و 7ح ،640ص همان،
 .42ح ،666ص
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انقد؛ پقس او عقامی اسقت. ایقن اسقتدلام را محقق  سخن گفتن با عامه بقه او حقدیث گفته
 1شوشتری ارائه نموده است.

ن دلیل نیز شایستگی اثبات عامی بودن سکونی را ندارد؛ زیرا بیشتر روایات اما ای
آمده است. بر اساس آمار نرم « عن ابی عبدالله»سکونی، خصوصاً در کتاب کافی، با تعیبر 

نقل  روایت را با عنوان ابی عبدالله از امام صاد  173افزار درایه، او در کتاب کافی تعداد 
به  2است. دادی از روایات سکونی، مستند به شخص امام صاد کرده است. همچنین تع

علاوه این روش در نقل اخبار، اختصاص به سکونی ندارد و برخی شیعیان مانند ابو حمزه 
نیز برخی  ثمالی، ابوبصیر، برید بن معاویه، محمد بن مسلم، جمیل بن دراج، زراره و...

ممکن است اشکام شود که تعداد روایاتی  3اند.ها نقل کردهاحادیث خود را با همین روش
توان او را که سکونی با این سبک غیر متداوم نقل کرده، بسیار بیشتر از سایرین است و نمی

با سایر اصحاب سنجید؛ اما این اشکام درست نیست؛ چون ممکن است انتخاب این 
ینکه سکونی اهل روش به خاطر تقیه یا رواج معارف اهل بیت در میان عامه باشد؛ شاهد ا

شام بوده و به دلیل فضای سیاسی شام انگیزۀ تقیه در او زیاد است؛ و خصوصاً اگر قاضی 
 بودن او در موصل ثابت باشد، انتخاب این روش در نقل، کاملًا منطقی است.

دلیل دوم اینکه روایات باقی مانده از سکونی در منابع عامه، گویای آن است که وی 
که  4از عامه نقل کرده است. قندهاری مشایخ عامی او را گردآورده است روایات فراوانی را

عبارتند از: ابان بن ابی عیاش، برد بن سنان، جویبر، ضرار بن عمرو، عبدالله بن عون، ثور 
بن یزید، هشام بن عروه، ابن جریح، محمد بن عجلان و ابو حنیفه. از طرفی، بسیاری از 

ترین ایشان عبارتند از: ابوعصمه عاصم نیز عامی هستند؛ مهماند کسانی که از او نقل کرده
بن عبیدالله، عبدالحمید بن صالح، سعید بن قاسم بغدادی، عیسی بن عثمان آجری، مسعود 

                                                      
 .22ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .1
 ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بایویه، ابن ؛12ص ،6ج همان، ؛470ص ،3ج ،الکافي کلینی، نمونه: نوانع به .2

 .272ص ،4ج ،الشرایع علل بابویه، ابن ؛1306ح ،372ص
 ،333ص همان، ؛2ح ،327ص همان، ؛1ح ،470ص همان، ؛4ح ،646ص ،6ج ،الکافي کلینی، ن.ک: .1

 .4ح ،605ص همان، ؛2ح
 هایپژوهش موازی، روایات و مشایخ عناوین، عامه: منابع در سکونی زیاد ابی ابن عیلاسما» قندهاری، .1

 .416ص ،3 شمارۀ ،رجالی
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هرکس تعداد قابل تقریب استدلام این گونه است:  1بن موسی واسطی و بقیه بن ولید.
م است. سکونی تعداد قابل توجهی ، خود از عواباشد یو راویانش عام خیاز مشا یتوجه

 راوی و شیخ عامی دارد، در نتیجه خود او عامی است. 
مشایخ و راویان عامی هم قابلیت استدلام برای عامی بودن سکونی را ندارد؛ چون 

 اتی)روا گرید ثینشر احاد شود افراد از این روش برای حفظ جان یااحتمام تقیه سبب می
لاوه بر این، روایاتی که از سکونی در منابع شیعه آمده و راوی و استفاده کنند. ع( تیباهل

مروی عنه آن شیعه هستند، در مقابل این استدلام قرار دارد و اگر قرار باشد به یکی از این دو 
استدلام شود، باید حکم به شیعه بودن او نمود؛ چون در نقل از شیعه، تقیه احتمام ندارد؛ 

 محتمل است.اما در نقل از عامه تقیه 

 د( قاضی بودن سکونی 
طور که گذشت مشهور است که سکونی قاضی موصل بوده و ققرائن قاضقی بقودن وی همان

شود که هرکس قاضقی عامقه اسقت، تر از قرائن خلافش است. استدلام مینیز قابل پذیرش
بدون شک خود عامی است؛ چون عوام برای چنین منصب مهمقی بقه شقیعیان اقبقام نشقان 

اند؛ شیعیان نیز به دلیل ادلۀ نهی از رجوع به قاضی حاکم جور، از این امقر اجتنقاب ادهدنمی
 اند؛ در نتیجه چون سکونی قاضی هارون بوده است، حتماً عامی است.کردهمی

 یبن اب لیبودن اسماع یقاض ؛ چونستیدرست ن زین لیدل نیکه ا رسدیاما به نظر م
 نیبراساس ا .بوده است پس از امامت امام صاد ها ، یعنی سامدر زمان هارون ادیز

و  ،عهیش یکه سکوننیا ،فرض اوم ؛ستیاز سه حالت خارج ن یسکون وضعیت اطلاعات
 یاثبات عام ۀاز ادل یاریباشد، بس درست فرض نیاگر ا .بوده است دیشد یۀمجبور به تق

صحاب داشته است این احتمام شواهد گوناگونی در میان ا خواهد بود. مردودی بودن سکون
ای با عامی بودن ندارد؛ از جملۀ این دهد حضور در دستگاه حکومتی ملازمهکه نشان می
، محمد نوح بن دراجتوان به علی بن یقطین، ابن ابی عمیر، عبدالله بن سنان، اصحاب می

                                                      
 همان. .1
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حضور این افراد از روی اجبار یا اصلاح  1بن اسماعیل بزیع و احمد بن حمزه اشاره نمود.
 به این معنا که ؛است ی تغییر مذهب دادهسکون نکهیا گریاحتمام د مور شیعیان بوده است.ا

 یکه سکوننیا گریفرض د .بوده است عهیاز آن شپیش  یبوده ول یعام ،هنگام قضاوت دیشا
ناد قاضی بودن سکونی، توان به است. بر اساس دو احتمام اوم نمینبوده است عهیش گاهچیه

 می دانست.عا او را مطلقاً 

 هـ( روایات سکونی با مضمون مخالف باورهای امامی
در منابع عامه و شیعه، روایاتی از سکونی نقل شده است که نشان از امامی نبودن وی دارند. 

شوند: روایاتی که موافق  رأی عامقه و مخقالف این روایات در مجموع به دو دسته تقسیم می
در خصقوص  یکه سقکون یاتیرواشوند؛ و ب میشیعه هستند و یا از مفردات سکونی محسو

تنهقا در منقابع . البتقه گقروه دوم روایقات نقل کرده استعامه شه و بزرگان یعا ،ل خلفایفضا
بقا آنچقه در  یعیدر منقابع شق یاز مفردات سقکون یشباهت مضمون برخ. آمده است یعام

بقرد کقه سقکونی می، ایقن احتمقام را بقالا 2دهآمبه صورت مفرد  گرید یبا سند یمنابع عام
ارتباط نزدیکی با دستگاه حدیثی عامه داشته است، و اهل بیت از روی تقیه روایقاتی را بقرای 

اند که مخالف اهل سنت نباشد و به اصحاب دیگقر خقود چنقین روایتقی را کردهآنها نقل می
کید میآموزش نمی شود در مواردی که روایت در منابع اهل سنت هقم بقه صقورت دادند. تأ

داده تا بقه وسقیلۀ آن منفرد نقل شده، این فرض که امام، این روایات را به سکونی آموزش می
انقد کقه شود. علاوه بر این، اکبری و قندهاری در مقالۀ خود ادعا کردهتقیه کند، تضعیف می

مضمون برخی روایات سکونی تنها بین معدودی از اهل سنت طرفدار داشته است و اگر بنقا 
روایتقی کقه اکبقری و قنقدهاری بقه آن  3.ردکیرا نقل م اتیروا نیا یسکون دینباد، بر تقیه بو

اند، در مورد ح  شفعه است که از سکونی نقل شده بین شقرکای بیشقتر از دو استشهاد کرده

                                                      
یخ طبری، .1  .334 و 241 و 402 و 326صص ،رجال نجاشی، ؛105ص ،6ج ،يالطبر  تار
 .373ص ،7ج ،مصنف عبدالرزا ، با 243ص ،7ج ،الکافي کلینی، قس: .2
 مطالعات ،«امامی رازدار صحابی یا عامی قاضی سکونی، زیاد ابی بن اسماعیل» ری،قندها اکبری، .1

یخی  .24ص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار
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اما چنین استدلالی درست نیسقت؛ چقون اولًا ایقن بقاور  1نفر هم، چنین حقی جاری است.
تقر اینکقه ایقن ققوم سقکونی ؛ مهم2داران قابل تقوجهی داردبین اهل سنت شاذ نیست و طرف

اند که فقه عباسیان در آن مواف  حنفی است و نگارندگان در همان مقاله به درستی ثابت کرده
 3زمان به حنفی چرخش یافته بود.

علاوه بر این، از جمله روایاتی که مشابه آن در منابع اهل سنت نقل شده، روایتی در 
دن فروش کنیزی است که به بچۀ مولا شیر داده است. این روایت در شیعه خصوص منکر بو

، و در منابع عامی هم با 4نقل شده  به صورت منفرد از طری  سکونی از امیرالمؤمنین
باید دانست که این روایت سکونی مخالف  5سند دیگری از ابن مسعود روایت شده است.
توان آن را دام بر القای ؛ پس نمی6جود داردقواعد شیعه نیست؛ بلکه در مسئله اجماع و

 ای به سکونی دانست.روایت تقیه
تواند دلیل بر انحراف اساساً نقل برخی اخبار مواف  با اهل سنت توسط یک راوی، نمی

مذهبی او باشد؛ چون این احتمام هم وجود دارد که حضرت برای تقیه از افراد دیگر، 
هرحام با توجه به ه اشتباه آن را نقل کرده باشد. بهمطلبی را فرموده باشند و راوی ب

هایی که چند نمونه از آن بیان شد، فراوانی مفرداتی که از او نقل شده و شیعه به آن خدشه
عمل کرده است، و همچنین قوت احتمام تقیه در سکونی، نشان از آن دارد که نزدیکی 

 امی بودن او نیست. برخی روایات فقهی سکونی به اهل سنت، ثابت کنندۀ ع
ترین نقل برخی روایات وی در منابع عامه که از نظر باور، مواف  اهل سنت است، مهم

شود. اکبری و قندهاری به این روایات دلیل برای اثبات امامی نبودن سکونی محسوب می
از عمر بن خطاب در بستر  در یکی از این روایات، پیامبر اکرم 7اند.استدلام کرده

                                                      
 .3370ح ،77ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .136ص ،3ج ،الخلاف طوسی، .2
 مطالعات ،«امامی اررازد صحابی یا عامی قاضی سکونی، زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، اکبری، .1

یخی  .46-47 صص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار
 .1656ح ،150ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .451ص ،2 ج ،عبدالرزاق مصنف، .1
 .407ص ،1ج ،المکاسب کتاب انصاری، ؛667ص ،5ج ،المتقین روضة اوم، مجلسی ن.ک: .6
 مطالعات ،«امامی رازدار صحابی یا عامی قاضی کونی،س زیاد ابی بن اسماعیل» قندهاری، اکبری، .7
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ی احوام پرسی کردند، و او گفت که بیم و امید در قلبم جمع شده است، حضرت بیمار
شود مگر اینکه خداوند متعام امید را بر ترس او فرمودند در قلب مؤمن بیم و امید جمع نمی

اند. در این روایت عنوان اسماعیل طب  این تعبیر، حضرت مدح عمر کرده 1سازد.غالب می
، که احتمام دارد تصحیف اسماعیل بن ابی زیاد باشد؛ خصوصاً بن زیاد به کار رفته است

قسم یاد  اینکه کنیۀ ابوالحسن برای او به کار رفته است. در روایت دیگری پیامبر اکرم
در منقوم دیگری از او، سه  2اند که عمر بن خطاب و انصار همراه او مؤمن هستند.کرده

، از نجبای امت له امام حسن و امام حسینخلیفه در کنار برخی از بزرگان دیگر، از جم
لازم به یادآوری است که اگرچه در قسمت تبارشناسی گفته شد یکی از  3اند.شناخته شده

عناوین اسماعیل بن ابی زیاد در منابع عامه، اسماعیل بن زیاد است، اما در تاریخ ابن 
ت؛ چون استادان و شاگردان او عساکر، این عنوان برای اسماعیل ابن ابی زیاد به کار نرفته اس

اشتراکی با اسماعیل بن ابی زیاد ندارند؛ پس روایات فراوانی که از این شخص در آن کتاب، 
نقل شده، ارتباطی با مذهب  با محوریت فضایل خلفا و یا حتی فضایل امیرالمؤمنین

 اسماعیل بن ابی زیاد ندارد.

 بررسی محتوایی تفسیر منتسب به سکونی
ثار سکونی که در منابع شیعی و سنی از آن یادشده، تفسیر او است؛ اما ایقن تفسقیر یکی از آ

هایی از آن از طری  برخی کتب، از ، قسمت4اکنون در دست نیست و طب  تحقی  عادم زاده
جمله زهر الفردوس، التلویح الی شرح الجامع الصقحیح، شقرح سقنن ابقن ماجقه، الئقالی 

وعات، جمع الجوامع، قوت القلوب و... نقل شقده اسقت. المصنوعه، الزیادات علی الموض
ترین آثار در این زمینه، کتاب البیان فی نزوم القرآن، نوشتۀ محمد بن علقی بقن یکی از مهم

عبدالملک فسوی است. نویسنده در مقدمۀ کتاب، نوشته که در کتابش کلمات غریبی وجود 

                                                                                                                             

یخی  .22-23 صص ،62 شمارۀ ،حدیثی و تار
 .346ص ،2ج ،یمانالإ  شعب بیهقی، .1
 .242ص ،4ج ،أمالي بشران، ابن .2
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطییب .1  .142ص ،4ج ،التفر
 روای سکونی مسلم بن اسماعیل با تفسیر احبص شامی زیاد ابی ابن اسماعیل نسبت بررسی» زاده، عادم .1

 .465ص ،3 شمارۀ ،رجالی هایپژوهش ،«صاد  امام
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ینکه خودش را از اتهقام دروغگقویی دور شود و برای اهای دیگر یافت نمیدارد که در تفسیر
کید می کند که تمقام کتقابش را فققط از تفسقیر اسقماعیل بقن ابقی زیقاد شقامی نگه دارد، تأ

استخراج کرده است. در همین مقدمه آمده است که کتاب به درخواست محمد بن علی بقن 
یسقد کقه عمر نسوی نوشته شده است، او از فسوی در خواست کرده بقود کتقابی بقرایش بنو

شامل این موارد باشد: نام کسی که سوره برای او نازم شده، سقببی کقه نقزوم آیقه را ایجقاب 
کنقد کقه در کتقابش بقه کرده، عدد هر سوره و کلمات و حروف آن. نگارنده در ادامه ادعا می

های طقولانی کقه بقه نظقر مصقنف ناسخ و منسوخ نیز اشاره کرده اسقت و از آوردن داسقتان
دهد بررسقی ایقن این مقدمۀ مفصل نشان می 1ی نداشته، چشم پوشیده است.اهمیت چندان

 تواند به شناخت گرایش فکری اسماعیل بن ابی زیاد کمک شایانی کند. کتاب می
دهد، بدون در نظر گرفتن فرض تقیه، به هیچ عنوان بررسی جای جای این اثر نشان می

او همگی از عامه هستند. بسیاری از توان صاحب کتاب را شیعه دانست؛ زیرا مشایخ نمی
روایات این تفسیر، در مدح خلفا و عایشه صادر شده است. ذیل آیات مختلف، فضایل اهل 
بیت به دیگران نسبت داده شده است و در موارد اختلاف شیعه و سنی، قوم اهل سنت را بیان 

را به هیچ کسی فدک  نویسد پیغمبر اکرمکرده است. به عنوان نمونه او به صراحت می
ترین زنان پیغمبر معرفی نموده، و برتری خدیجه را منکر ؛ عایشه را با فضیلت2نبخشید

ترین و ؛ عایشه را از مصادی  اهل بیت خوانده، و زنان پیغمبران را محبوب3شودمی
همچنین راسخان در علم را کسانی جز اهل بیت  4ترین افراد نزد ایشان دانسته است.نزدیک

، و آن دو را 6، ابوبکر و عمر را مؤمن5های بهشتعمر و ابوبکر را سید پیرمردعصمت، 
ای که خدا به او نوید سورۀ نور، خلیفه 61علاوه ذیل آیۀ به 7داند.محب و محبوب خدا می

                                                      
 .2ص ،البیان فسوی، .1
 .231ص همان، .2

 .476ص همان، 1.
 .462ص همان، .1
 .476ص همان، .1
 .461 ،465 صص همان، .6
 .61ص همان، .7
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سورۀ حج، کسانی که به آنان مکنت داده شده را خلفای  14، و همچنین ذیل آیۀ 1داده
 3کند.س مطمئنه را عثمان بن عفان بیان می، و مصدا  نف2راشدین معرفی

در مواردی هم که فضیلتی دربارۀ اهل بیت آورده است، مطلب اختصاصی به شیعیان 
توان به استناد چنین مطالبی نگارندۀ اثر را اند و بنابراین نمینداشته و عامه نیز به آن معترف بوده

ه نمود: بیان مقام شفاعت برای توان به این موارد اشارشیعه دانست؛ برای نمونه می
پیامبر

و حضرت  ، اعتراف به اینکه آیات ابتدای سورۀ انسان دربارۀ امیرالمؤمنین4
بیان نکاتی از قیام حضرت مهدی ،5نازم شده است فاطمه

سرور زنان دو عالم  ،6
سید جوانان اهل بهشت خواندن امام حسن و امام حسین ،دانستن حضرت زهرا

7، 
؛ چون این موارد اختصاص به شیعه ندارد و در کتب 8حدیث غدیر و عذاب منکر آن اشاره به

شاهد دیگر بر اینکه کتاب، مواف  عامه نوشته شده آن است  9عامه هم به آن اشاره شده است.
شود؛ این امر ممکن است به دلیل انتخاب که در تفسیر موجود، نقلی از اهل بیت دیده نمی

 دهد بخش زیادی از کتاب از غیر اهل بیت بوده است.حام نشان میهرفسوی باشد، اما به
است؛  دیمورد ترد یسکون ریکتاب به تفس نیا اتیدانست که استناد روا دیبابا این حام 

. نشد افتی یفسو ۀدربار ینزوم القرآن، در منابع عامه اطلاعات یف انیالب ۀاز مقدم ریغ رایز
ارد این کتاب به منظور تقیه نوشته شده باشد؛ پس همچنین با توجه به اینکه احتمام د

                                                      
 .461 همان، .1
 .416ص همان، .2
 .272 همان، .1
 .433 و 276ص همان، .1
 .263ص همان، .1
 .475ص همان، .6
 .476ص همان، .7
 .215ص همان، .8
 ،3ج ،مسلم علی النووی شرح نووی، ن.ک: شفاعت ۀدربار شیعیان با سنت اهل دیدگاه با آشنایی برای .1

 ۀدربار و ؛670ص ،1ج ،الکشاف زمخشری، ن.ک: انسان ۀسور ابتدای آیات نزوم نأش ۀدربار و ؛36ص
 دو زنان سرور ۀدربار و سرتاسر؛ ،يالمهد خبارأ في الوردی العرف سیوطی، ن.ک: مهدی رتحض قیام

 ۀدربار و ؛470ص ،3ج ،الصحیحین علی المستدرک نیشابوری، حاکم ن.ک: زهرا حضرت بودن عالم
 ۀدربار و ؛143ص ،46ج ،حبان ابن صحیح حبان، ابن ن.ک: حسنین بودن بهشت اهل جوانان سید

 .36ص ،40ج ،البیان و الکشف ثعلبی، ن.ک: معارج ۀسور اوم ۀیآ نزوم نأش
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 توان با استناد به آن، سکونی را عامی دانست.نمی

 . ادلۀ شیعه بودن سکونی2
( مهم آن عبقارت اسقت از: القف لیدو دلتوان برای شیعه بودن او اقامه نمود که دلایلی را می

مخالفقان و بزرگقان عامقه  هشنکو ایو  یعیشباورهای او که مواف  احکام و  اتیروا یمحتوا
این دلیل را مجلسی اوم و حاجی نوری برای اثبات شیعه بودن سکونی ارائقه کقرده، و  است.

 یسقکون یبقرا یریاز تعاب امام صاد ( ب 1اند.برخی از روایات در این خصوص را آورده
لازم به یادآوری است بر اسقاس بررسقی  2.است یعیاستفاده کرده که مخصوص اصحاب ش

به عنقوان انجام شده، بیشترین احادیث سکونی در رابطه با مسائل غیر فقهی و کلامی است؛ 
از او در کتقاب  تیقروا 44 ،و کفقر مقانیاز او در کتقاب ا تیقروا 59 ،ینمونه در کتاب کاف

 ،یسکون اتیوجود دارد که از نظر تعداد روا روایت در کتاب المعیشه 38، و اطعمه و اشربه
ها نشقان د. بررسقیانگرفته یشیپ ی با اختلافی معنادار،کاف هایبخش ریسااز این سه بخش 

های غیر فقهیِ کافی هستند و بقیقۀ احادیقث او درصد احادیث سکونی در کتاب 35دهد می
اند؛ نتیجه آن است که بیشتر روایات او دربارۀ مسائل غیر بخش دیگر پراکنده شده 23نیز در 

ناشی از عامی بودن او و بروز نداشقتن آثقارش در کتقب شقیعی  توانداختلافی است. این می
کرده و از سوی امقام مأموریقت داشقته در تواند ناشی از این باشد که تقیه میباشد، و نیز می

حکومت فعالیت نماید. اگر دلالت این روایات قابل خدشه نباشد، حتی از تمسقک بقه یقاد 
 تر است. یا رجام نجاشی محکمنشدن مذهب سکونی در کتاب فهرست شیخ طوسی و 

 توان آنها را در چند دسته تقسیم نمود:برای بررسی بهتر این روایات، می

 تیفضایل اهل ب اتیرواالف( 
: کنقدینققل مق ، از رسقوم خقدااز امام بقاقر بن مسلم از امام صاد  لیاسماع. 1

نقل  ز امیرالمؤمنیناو از پدرش، او از جدش، او از پدرش و او ا سکونی از امام صاد 

                                                      
 .466ص ،1 ج ،المستدرک خاتمة نوری، ؛414ص ،4ج ،المتقین روضة اوم، مجلسی .1
 .4ح ،70ص ،6ج ،الکافي کلینی، .2
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فرمودند: در میان شما کسی است که در مقابله با تأویل نادرست قرآن  کند که پیامبرمی
 1گونه که من برای نازم شدنش جنگیدم، و او علی بن ابی طالب است.جنگد، همانمی

، ایشان از پدرشان، ایشان از پدرانشان نقل اسماعیل بن مسلم از امام صاد  .2
 2است. ترین برادر من علیفرمودند: محبوب ند که رسوم خدااکرده

نقل شده است: به  کند که از امیرالمؤمنیناسماعیل بن مسلم با سند خود نقل می .3
با من عهد کرده که کسی جز  خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید همانا پیغمبر

 3را نخواهد داشت. مؤمن تو را دوست ندارد، و کسی جز مناف  بغض تو
کند که نقل می ، ایشان از پدرشاناسماعیل بن مسلم شعیری از امام صاد . 1

 تحبماست که  یپل صراط، کس یشما رو نیترثابت قدمفرمودند:  رسوم خدا
 4.من داشته باشد تینسبت به اهل ب یشتریب

ذِینَ آمَنُوا وَ  یۀکه آ یزمان کندمینقل  از پدرش از امیرالمؤمنین ادیز یابن اب .6 الَّ
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  هِ أَلا بِذِکْرِ اللَّ بُهُمْ بِذِکْرِ اللَّ تَطْمَئِنُّ قُلُو

فرمودند:  ، رسوم خدانازم شد 5
 6.دارندیرا صادقانه دوست م تیهستند که خدا و ]رسوم[ و اهل ب یکسان نانیا

نقل  ز پدرشان و ایشان از پدرانشاناسماعیل بن ابی زیاد از امام صاد ، ایشان ا .6
ایستادند و ، هر روز هنگام طلوع فجر درب خانۀ علی و فاطمه میکند: رسوم خدامی

تطهیر را  ۀفرمودند: هنگام نماز است ای اهل بیت! سسس آیپس از حمد و تسبیح خدا می
 7فرمودند.قرائت می

کند که حضرت امر نقل می داللهدر کامل الزیارات نیز سکونی روایتی را از ابی عب .7
 8کند.را نفرین می کنند؛ زیرا او قاتلین امام حسینبه نگه داری نوعی خاص از کبوتر می

                                                      
 .46ص ،4ج ،العیاشي تفسیر عیاشی، .1
 .663ص همان، .2
 .10ص ،4ج ،الإرشاد مفید، .1
 .6ص ،الشیعة لفضائ بابویه، ابن .1
 .25 ۀآی رعد، ۀسور .1
 .7ص ،3ج ،الأخبار شرح حیون، ابن .6
 .416ص ،الأمالي بابویه، ابن .7
 .25ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .8
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محبت داشته است. قابل توجه  دهد او به امام حسیننقل این روایت از سکونی نشان می
ونی نیز لفظ این روایت را به معصوم دیگری مستند نفرمودند و سک است که امام صاد 

 برد. ابی عبدالله را برای امام به کار می
کند که برای محمد و آم نقل می و او از پیامبر اکرم . سکونی از ابی عبدالله5

و دوستداران آنان از خداوند طلب پاکدامنی و روزی به اندازۀ کفایت در زندگی  محمد
 1کرده است و برای دشمنان آنان طلب مام و فرزند زیاد.

و وجوب محبت  تیباهل  نشان از فضیلت اتیروا نیاالبته باید دقت کرد که اگرچه 
اختصاص ندارد؛ بلکه فضایل قابل توجهی از اهل بیت  انیعیبه ش ، ولی این امردارد به آنان

 .کندیرا ثابت نم یبودن سکون عهیپس ش ؛2در کتب مختلف اهل سنت نقل شده است

 یتمرجعیت علمی اهل ب اتیرواب( 
 این روایات بر مرجعیت علمی اهل بیت و پیروی علمی سکونی از آنان دلالت دارد:

نقل شده است که  ،از امیرالمؤمنین، از امام باقراز امام صاد  ی. از سکون4
 ۀو خان فرشتگانرفت و آمد  گاهیدرخت نبوت و محل رسالت و جا تیفرمودند: ما اهل ب

  3.میو معدن علم هست یمهربان
و ایشان از پدرشان و ایشان از جدشان و  اسماعیل بن ابی زیاد از امام صاد  .2

و صاحب  و مردم مانندی جز موسی ایشان از ابن عباس نقل کرده است: برای علی
گفت و صاحب کشتی از روی جهل سخن می [ نیافتم. موسیکشتی ]خضر

  4[ از روی علم و دانش.]خضر
تواند به ضمیمۀ روایات الزیارات از سکونی آمده که می. روایت دیگری در کامل 3

فضیلت اهل بیت و مرجعیت علمی آنان، تشیع سکونی را ثابت نماید. او در آن روایت، با 
های الهی را تنها حرامزادگان به قتل کند که انبیا و حجتنقل می واسطه از امام صاد 

                                                      
 .410ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .سرتاسر ،ةالست الصحاح من ةالخمس فضائل فیروزآبادی، :ک ن. .2
 .65ص ،4ج ،الدرجات بصائر صفار، .1
 .336ص ،2ج ،العیاشي تفسیر عیاشی، .1
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شود: ظهور واو در عطف نس  بودن یب میاستدلام به روایت، به این شیوه تقر 1رسانند.می
است؛ بنابراین سکونی از برخی افراد غیر از پیامبران الهی با عنوان حجت الهی نام برده 
است. با توجه به روایات پیشین در مورد فضایل و محبت اهل بیت و همچنین روایات دام 

س حجت الهی بر مرجعیت علمی ایشان، اهل بیت مصدا  بارز حجت الهی هستند. هرک
باشد باید اطاعت شود؛ در نتیجه اهل بیت باید اطاعت شوند. بنابراین سکونی تبعیت از 

این استدلام مبتنی بر این است که  داند که ملازمه با تشیع او دارد.اهل بیت را واجب می
 عقیدۀ راوی را منطب  با روایت و لوازم آن بدانیم.

دانسته آن است که او در روایتی از امام می میمؤید اینکه سکونی اهل بیت را مرجع عل
خصوص اینکه موضوع این پرسش، ؛ به2را پرسیده است ، تفسیر کلام رسوم خداصاد 

 کنند. های دیگری حل میهای فقهی خود را از راهفقهی است؛ در حالی که عامه پرسش
سکونی نیست و  با این حام مرجع علمی دانستن اهل بیت، نشانۀ روشنی بر شیعه بودن

 ممکن است او را عامی غیر متعصب بدانیم.

 ولایت امیرالمؤمنین تیارواج( 
نقل شده است: خدا و همۀ ملائکه سه دسته را نفرین  از طری  سکونی از رسوم خدا. 1

نمودند: اوم، کسی که ح  مرا ناقص بدهد؛ دوم، کسی که اهقل بیقت مقرا بیقازارد؛ و سقوم، 
چک شمارد و ولایت علی نیز از ولایت مقن ]در حکقم ولایقت مقن[ کسی که ولایت مرا کو

باور داشقته اسقت و او را  رساند که سکونی به ولایت امیرالمؤمنیناین روایت می 3است.
داند. اما باید دانست استدلام به این روایت قابل مناقشه اسقت؛ چقون لفقظ ولی مؤمنان می

سکونی نیز مانند کسقانی کقه دلالقت حقدیث در آن به کار رفته است و ممکن است « ولی»
اند، این حدیث را در مقورد محبقت پیقامبر نسذیرفته« ولی»غدیر را بر ولایت، به خاطر کلمۀ 

بداند؛ بنابراین این حدیث نشانی از شیعه بودن سقکونی نقدارد.  و امیرالمؤمنین اکرم
ورد نفقرین الهقی آزار دهندگان عترت خقویش را مق همچنین فقرۀ پیشین که رسوم خدا

                                                      
 .75ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 .30ص ،6ج ،الکافي کلینی، .2
 .642ص ،المسترشد طبری، .1
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دانند و فقرۀ اوم که احتمالًا اشقاره بقه مقودت بقا نزدیکقان )ذوی القربقی( دارد، نشقانگر می
 است. محبت سکونی نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم

در مورد تعداد ائمه پرسیده شد، ایشان  از طری  سکونی نقل شده که از امام حسن. 2
  این روایت، سکونی امامان را دوازده نفر نامیده که طب 1های یک سام.فرمودند به تعداد ماه

نشانۀ تشیع او است. اما تمسک به این روایت نیز برای اثبات تشیع سکونی درست نیست؛ 
چون مضمون این روایت در منابع مختلف عامه با بیانات مختلف همچون امیر، نقیب و 

. اگرچه شیعیان و برخی از و به حدیث دوازده خلیفه مشهور است 2خلیفه نیز وجود دارد
دانند؛ اما چون مضمون آن در منابع عامه از افرادی که مصدا  حدیث را اهل بیت می 3عامه

توان به اند، نمیمشخصاً شیعه نیستند نقل شده است و مصدا  آن را اهل بیت ندانسته
عرِف اِمامَ مَن ماتَ وَ لَمْ یَ »استناد آن، سکونی را شیعه دانست. شاهد این مطلب روایت 

است که دانشمندان اهل سنت آن را مورد پذیرش همۀ مسلمانان « زَمانِه ماتَ میتةَ الجاهلیة
؛ اما دلالت آن را بر امامت 5کنندو حتی برخی آن را از صحیح مسلم نقل می 4دانندمی

 پذیرند.ن شیعه، نمیاامام

 ت ذم اهل سنت و بزرگان آنانایرواد( 
جنازه حرکقت  عییتش یبرا یشد وقتپرسیده که از امام کرده نقل   از امام صاد یسکون. 1
سمت چسش؟  ای ،سمت راستش باشم ای ،مواو بر یدر پ ای ،جنازه حرکت کنم یجلو کنم،یم

عذاب با انقواع  ۀملائک رایاو حرکت نکن؛ ز یبود جلو هیحضرت فرمودند: اگر مخالف امام
 6.ندیآیاو م قبامعذاب به است

مهم در این روایت نشان از تشیع سکونی دارد: اولًا، او سخنی را از امام  چند قرینۀ 
نیست. دوم، برای  و امیرالمؤمنین نقل کرده است که مستند به رسوم خدا صاد 

                                                      
 .462ص ،امیرالمومنین فضائل عقده، ابن .1
 .604ص ،1ج ،ترمذی سنن ترمذی، ؛427ص ،5ج  ،4346 ،البخاری صحیح بخاری، .2
 .223ص ،3ج ،المودة ینابیع قندوزی، .1
 .166ص ،3ج همان، .1
 .167ص ،2ج ،ةالمضی الجواهر قرشی، .1
 .470ص ،3ج ،الکافي کلینی، .6
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از تعبیر ابی عبدالله استفاده شده که مخالف رویۀ عامه در نقل از ایشان  امام صاد 
در حضور او  ای یآن را به خود سکون ،عامه است در ذمف  تیروا نکهیبا ااست. سوم، حضرت 

؛ بدون اینکه از او تقیه کنند و سکونی هم آن را نقل کرده، بدون کم و زیاد. اینها فرمودند
 قرائنی است که نشان از شیعه بودن سکونی دارد.

که کند که گفت: بر ابی عبدالله وارد شدم درحالیفضالة بن ایوب از سکونی نقل می. 2
خاطر دختری که خدا به من داده بود غمگین بودم. حضرت به او دلداری داده و توجه به 

دادند که روزی او بر عهدۀ خدا است. سکونی از فرمایش حضرت آرامش گرفت. سسس 
حضرت دو مرتبه آه کشیدند «. فاطمه»حضرت نام دخترش را پرسیدند؛ سکونی پاسخ داد: 

پیشانی نهادند، سسس نکاتی در مورد ح  فرزند بر  و دست خویش را به نشانۀ ناراحتی روی
اگر اسمش را فاطمه گذاشتی ناسزا به »عهدۀ پدر و مادر فرمودند و در نهایت دستور دادند: 

 1«.او نگو، نفرینش نکن و او را کتک نزن
 در این روایت چهار قرینه بر شیعه بودن سکونی هست:

دهد علت نشان می« دۀ خداستروزی او بر عه»الف( پاسخ حضرت که فرمودند: 
غمگینی سکونی از تولد فرزنش مشکلات اقتصادی بوده و او به مانند بسیاری از شیعیان در 

برده است؛ از همین رو برای برای تسلی خاطر، خدمت امام تنگنای مالی به سر می
کند، نه از حاکمان عباسی. ب( سکونی جوبی میرسیده است و از ایشان چاره صاد 

که استفاده از این کنیه برای حضرت در میان کند، درحالیام را با لقب ابی عبدالله یاد میام
عامه متداوم نیست. ج( سکونی نام دخترش را فاطمه نهاده است که نامی شیعی محسوب 

بیان صمیمی نسبت به سکونی دارند و از نام فرزندش پرسیدند.  شود. ج( امام صاد می
امام با سکونی است. د(  کیامام و رابطۀ نزد یبرا ینام فرزند سکون تیاهم ۀدهندنشان نای

 حضرت هنگام شنیدن این نام حزین شدند که اشاره به ظلمی است که به حضرت زهرا
 روا داشته شد؛ طبیعتاً اگر سکونی سنی بود، جا داشت حضرت از او تقیه نمایند. 

مت ایشان روایتی از عامه از کند: شخصی خدنقل می سکونی از ابی عبدالله .3
نقل کرد، حضرت فرمودند: اشتباه روشنی مرتکب شدند و پس از نقل  رسوم خدا

                                                      
 .12ص ،6ج ،همان .1
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ی کثرت روایاتی که نقل خدا رحمتشان نکند؛ به عمد و به وسیله»درست روایت، فرمودند: 
 1«.کنند، حلام خدا را حرام کردندمی

 کند که رسوم خدازیاد نقل میدر روایتی یحیی بن مساور از اسماعیل بن ابی  .1
«. جنگدرا و کسی که با او می خدا نفرین کند دشمن علی»خطاب به عایشه فرمودند: 

 2«.تو و کسانی که همراه تو هستند»جنگد، حضرت فرمودند: عایشه پرسید چه کسی با او می
خالف که چنین چیزی مدر این روایت عایشه مورد نفرین الهی واقع شده است؛ درحالی

پذیرند؛ بنابراین معلوم کدامشان چنین روایتی را نمیشود و هیچبا باور عامه محسوب می
 شود سکونی از اهل سنت نبوده که این روایت را نقل کرده است.می

این روایت را شیخ مفید و سسس علامه مجلسی از کشف الیقین علامه حلی نقل 
ور از اسماعیل بن ابی زیاد از ابی سعید یحیی بن مسا»اند. سند آنها چنین است: کرده

اما ممکن است در استناد روایت به سکونی خدشه کرد؛ «. مهری از عبدالملک بن ابی رافع
چون شیخ مفید پیش از این روایت، روایت مشابهی با یک طری ، و علامه مجلسی با دو 

از نافع نقل طری  مختلف از محمد بن کثیر از اسماعیل بن زیاد از ابن ابی ادریس 
طور که در بخش تبارشناسی گذشت، اسماعیل بن زیاد عنوان سکونی همان 3اند.کرده

طور که شیخ مفید در شود؛ هماننیست؛ بلکه برای اسماعیل بن زیاد بزاز به کار برده می
پنج روایت از او در مجامع شیعی  کافیه این قید را آورده است. به علاوه، یحیی بن مساور

ه است؛ اما یحیی بن مساور از اسماعیل بن ابی زیاد تنها همین روایت را با همین نقل کرد
سند نقل کرده که از طری  کافیه و بحار به ما رسیده است. بر اساس این اطلاعات به نظر 

                                                      
 .432ص ،ةالائم طب بسطام، ابنا .1
 .256ص ،32ج ،الأنوار بحار دوم، مجلسی ؛36-36 صص ،الخاطئة توبة إبطال في ةیالکاف مفید، .2
 زیاد بن نسماعیل عن کثیر بن محمد عن خلف بن عل  بن محمد عن مهران نب محمد عن مفید: شیخ سند .1

 .عائشة مولی رافع عن ندریس أب  عن البزاز
 عن سعد بن عثمان عن الثقف  محمد بن لإبراهیم المعرفة کتاب من :الیقین کشف .4 حلی: علامه سند

 .ةعائش مولی نافع عن ندریس أب  عن زیاد بن نسماعیل عن کثیر بن محمد
 بن محمد عن العلوي عیسی بن أحمد بن محمد عن شاذان بن الحسن بن أحمد بن محمد :الیقین کشف .2

 بن محمد عن عل  بن محمد عن الحسن  الله عبد بن العظیم عبد عن مهران بن حمید عن المکتب أحمد
 .نافع عن ندریس أب  عن زیاد بن نسماعیل عن کثیر
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رسد در سلسلۀ سند روایت مورد نظر تصحیف رخ داده باشد و مقصود از اسماعیل بن می
 ن زیاد باشد. ابی زیاد، همان اسماعیل ب

اما این احتمام هم وجود دارد که مقصود شیخ مفید و علامه مجلسی از اسماعیل بن 
ابی زیاد سکونی باشد؛ چون با توجه به دقت علمی ایشان، و تصریح هر دو به اسماعیل 

اند، دور بن ابی زیاد، آن هم با فاصلۀ کمی پس از روایتی که از اسماعیل بن زیاد نقل کرده
خصوص که سلسلۀ اسناد کاملًا رسد که در نقل اشتباه کرده باشند؛ بهبه نظر می از ذهن

 با هم تفاوت دارند.

 هـ( روایت مخالف با حکم فقهی اهل سنت
نقل کرده است: کسقی  کند که او از ابی عبداللهشیخ صدو  روایتی را از سکونی نقل می

علامقه مجلسقی ظقاهر  1دارد. که در وضو تعدی کند، مانند کسی است که وضویش کاستی
این تعبیر را مخالفت با حکم عامه در خصوص جواز یقا وجقوب شسقتن سقه بقار در وضقو 

گر شقیعه این روایت را نشقان 4و محق  مامقانی 3؛ همچنین میرزا حسین نوری2دانسته است
 اند.بودن سکونی دانسته

ونی ممکن است به روایاتی که برای شیعه بودن سکگروه از پنج  جمع بندی روایات:
محبت سکونی به اهل بیت هستند و دلالتی بر شیعه  ۀنشان اوم نهایتاً گروه آنها تمسک شود، 

که هست احتمام این و دوم هم دلالت روشنی بر این مطلب ندارد گروه  ؛بودن او ندارد
 سوم نیزگروه  ؛مرتبط با مذهب باشدناعلمی سکونی به اهل بیت در موارد محدود و مراجعۀ 

؛ اما از استبا اشکالاتی روبرو « امام»و « ولی» ۀدر خصوص کلم عامهبا توجه به ادعای 
توان سکونی را شیعه دانست. باید چهارم و پنجم می گروهبه همراه گروه مجموع این سه 

دهند ، نشان می5دانست که تعداد کم این روایات و همچنین فضای شغلی و زندگی سکونی

                                                      
 .272ص ،4ج ،الشرائع علل باویه، ابن .1
 .414ص ،4ج ،المتقین روضة اوم، مجلسی .2
 .467ص ،1 ج المستدرک خاتمة نوری، .1
 .357ص ،2ج ،المقال تنقیح مامقانی، .1
 .شد پرداخته مطلب این به ،«سکونی بودن عامی ادلۀ» ذیل مقاله، همین از بحث چهارمین در .1
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به کم بودن تعداد این  اعتمادتوان تنها با برده است و نمیید به سر میشد ایکه او در تقیه
 او را انکار نمود.تشیع روایات، 

 گیرینتیجهبندی و جمع
اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، مدتی مسئولیت منصب قضقاوت را در موصقل پذیرفتقه بقود. 

ایت یقا فتقوای مخقالف، روایات او نزد فقیهان شیعه قابل اطمینان است و در صورت نبود رو
توان به آنها عمل نمود. اگرچه شیخ طوسی در کتاب عده، سکونی را عامی دانسته، اما بقا می

توان با نظقر ایشقان در توجه به اشتباه شیخ در مورد مذهب نوح بن دراج در همان منبع، نمی
رای خصوص که نیاوردن مذهب سکونی در کتب اصلی رجام کقه بقاین کتاب همراه شد؛ به

نمایقد. تعیین وضعیت رجالی اصحاب نوشته شقده، عبقارت عقده را غیرقابقل اعتمقادتر می
اسقت و روایقاتی  بوده عیمذهب او تش هدینشان م ،نقل شده یکه از سکون یاتیمجموع روا

که مضمون مواف  عامه دارد، به دلیل تقیه نقل شده است؛ زیرا سکونی بقا توجقه بقه منصقب 
ده بود؛ از همین رو، چون احتمام تقیقه در او بسقیار ققوی اسقت. در قضاوت، مبتلا به آن ش

مجموع اگر روایتی از او در تعارض با روایت یا فتوای شیعی قرار گرفت، روایت سقکونی در 
 شود.صورتی که احتمام تقیه در آن منتفی نباشد، کنار گذاشته می

 نوشتپی
ابی زیاد نقل کرده است که با خلیلی، رجالی قرن پنجم، روایتی از اسماعیل بن . 4

وجود داشتن روایت مشابه از طری  پذیرفته شده نزد اهل سنت، روایت اسماعیل بن ابی 
زیاد را تنها به دلیل ضعف شخص خودش و مفرد بودن در برخی فقرات کنار گذاشته است. 

 حدثنا محمد بن عمر بن خزر بن الفضل بنسند و متن روایت این گونه نقل شده است: 
الموف  الزاهد بهمذان، حدثنا نبراهیم بن محمد بن الحسن الطیان الأصبهان ، حدثنا 
الحسین بن القاسم الزاهد الأصبهان ، حدثنا نسماعیل بن أب  زیاد الشام ، عن یونس بن 

: سلم یزید، عن الزهري، عن أب  سلمة، عن أب  هریرة، قام: قام رسوم الله صلی الله علیه و
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لَاةِ عَلَ َّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَبْتَرُ مَمْحُوٌ  مِنْ کُلِّ بَرَکَةٍ کُلُّ أَمْرٍ » هِ وَالصَّ   1«.لَمْ یُبْدَأْ فِیهِ بِحَمْدِ اللَّ
حدثنا محمد بن الحسن بن الفتح الصوف ، سند و متن روایت مشابه نیز چنین است:

لحمید بن حدثنا محمد بن خریم الدمشق  بدمش  , حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد ا
حبیب بن أب  العشرین، حدثنا الأوزاع ، عن قرة بن عبد الرحمن بن حیوئیل، عن الزهري، 

کُلُّ أَمْرٍ ذِي بَامٍ »سلم:  عن أب  سلمة، عن أب  هریرة، قام: قام رسوم الله صلی الله علیه و
هِ فَهُوَ أَقْطَعُ   2«.لَمْ یُبْدَأْ فِیهِ بِالْحَمْدِ لِلَّ

قرة بن د که در روایت مشابه نیز تنها کسی که از زهری نقل کرده کنخلیلی تصریح می
اند ولی به روایت اسماعیل است، ولی بزرگان روایت دوم را پذیرفتهعبد الرحمن بن حیوئیل 
قرة بن عبد الرحمن  که روایت دوم نیز تنها از طری درحالی 3شود.بن ابی زیاد اعتماد نمی

ثاقت او بین رجالیان اهل سنت اختلاف درگرفته و مثل نقل شده و در مورد وبن حیوئیل 
دهد برای اسماعیل بن ابی زیاد اتفا  نظر بر تضعیفش وجود ندارد. این برخورد نشان می

ترک حدیث یک راوی، ضعف او محوریت دارد و منفرد بودن روایت شرط کافی نیست. در 
از افراد ضعیف نقل شده،  شود که مقصود از مخالفت روایت با روایتی کهضمن روشن می

تعارض نیست؛ بلکه حتی اگر روایت مشابه هم در دست بود، همین که محتوا در برخی 
 شود.فقرات هم تفاوت داشته باشد، به روایت راوی ضعیف عمل نمی

أخبرنا القاض  أبو بکر الحیري حدثن أبو العباس محمد بن یعقوب الأصم الف( . 2
رج حدثنا بقیة حدثنا نسماعیل الکندي عن ابن عامر عن أب  حدثنا أبو عتبة أحمد بن الف
ثْنِ  عَنْ دَعَائِمِ الِإیمَانِ فَقَامَ الِإیمَانُ »معاذ عن عل  بن أب  طالب  قَامَ قَامَ نِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَامَ حَدِّ

بْرِ وَالْیَقِینِ وَالْعَدْمِ وَالْجِهَادِ. لَ رَأْسَهُ وَقَامَ أخبرن  قَامَ فَقَ  ..عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ الصَّ امَ نِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَبَّ
ی هِ صَلَّ تِهِ فَقَامَ سَمِعْتُ رَسُومَ اللَّ مَ فِ  نُجَبَاءِ أُمَّ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُ  عَنْ قَوْمِ رَسُومِ اللَّ اللَّ

تِهِ نُجَبَاءُ  مَ یَقُومُ لِکُلِّ نَبِ ٍّ مِنْ أُمَّ تِ  الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ وَحَمْزَةُ وَجَعْفَرٌ  عَلَیْهِ وَسَلَّ وَنُجَبَائِ  مِنْ أُمَّ
سْوَدِ وَحُذَیْ 

َ
ارُ بْنُ یَاسِرٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الأ فَةُ وَعَبْدُ وَأَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَسَلْمَانُ وَأَبُو ذَرٍّ وَعَمَّ

                                                      
 .112ص ،4ج ،الحدیث علماء معرفة في الإرشاد قزوینی، خلیلی .1
 .115 ص همان .2
 .112ص همان، .1
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هِ بْنُ مَسْعُودٍ وَبِلامٌ   1«.اللَّ
محمد بن نسماعیل بن نسحا ، حدثنا نسماعیل بن عل  الشعیري، حدثنا  حدثناب( 

نسماعیل بن أب  زیاد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن رسوم الله صلی الله علیه 
هُ، فَقَامَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ، فَقَامَ: نِنَّ لَنَا شَرَابًا نَعْتَصِرُهُ، أَفَنَشْرَبُ مِنْهُ؟ قَام: لَا، فَرَاجَعَ »وسلم، 

 2«.لاَ 
ب  عن غالب القطان عن المقبري عن أب  هریرة عن النف ابی زیاد[  ]اسماعیل بنروی ج( 

 وکلامُ  الخوزیةُ  الشیاطینِ  وکلامُ  الفارسیةُ  نلی اللهِ  الکلامِ  أبغضُ  :قام»صلی الله علیه و سلم: 
 3«.ةُ العَرَبِی الجنةِ  أهلِ  وکلامُ  البخاریةُ  النارِ  أهلِ 

نا أبو نعیم الاصبهان  قام نبأنا أبو عل  محمد بن أحمد بن بالویه النیسابوري ( وأخبرد
ببغداد قام بأنا عل  بن سعید العسکري قام نبأنا نسحا  بن وهب قام نبأنا موسی بن مسعود 
بن مشکان الواسط  قام نبأنا نسماعیل بن مسلم السکون  قام نبأنا أبو عون عن بن سیرین 

کُ أشیاء تَ  بِ نَ   العِ م فِ کُ لَ »ام رسوم الله صلی الله علیه و سلم عن أب  هریرة قام ق  و باً نَ ه عِ ونَ لُ أ
 4«.رباً  و اً یبَ بِ نه زَ مِ  ذونَ خِ تَ تَ  وِ  ما لم ینشِ  صیراً ه عَ بونَ شرَ تَ 

ای بر این باور است که شیخ طوسی در مورد مذهب غیاث بن حسینی شیرازی در مقاله
آقای سید محمدجواد شبیری، ادلۀ ایشان را  5عه است.کلوب نیز اشتباه کرده است و او شی

 6نماید.بررسی و نقد کرده و در نهایت کلام شیخ طوسی در عده را تأیید می

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم. *
 ش.4376، 6، تهران: کتابچی، چيمالالأمحمد بن علی، شیخ صدو ، ابن بابویه،  .4

                                                      
یق و الجمع اوهام موضح بغدادی، خطییب .1  .142-147ص ،4ج ،التفر
 .644ص ،4ج ،الرجال ضعفاء في الکامل جرجانی، .2
 .222ص ،4ج ،التهذیب تهذیب عسقلانی، حجر ابن .1
یخ بغدادی، خطیب .1  .225ص ،4ج ،بغداد تار
 ،یالبجل کلّوب بن غیاث مذهب در یپژوهش شیعه، دیثاحا رسانی اطلاع پایگاه نت، حدیث .1

20/6/4104، HADITH. NET. 
  .ESHIA. IR ،20/6/4104 ،شبیری سیدجواد آقای فقه خارج درس فقاهت، مدرسه .6
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 ا[. ت، تهران: اعلمی، ]بیةفضائل الشیع________،  .2
  .4356، 4، قم: داوری، چعلل الشرایع________،  .3
  .4143، 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چمن لا یحضره الفقیه________،  .1
  .4106 ،4چ، ة، بیروت: دار الکتب العلمیالضعفاء المتروکینابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،  .6
  . 4326 ،4چالوعی،  ، حلب: دارالمجروحینابن حبان، محمد البستی،  .6
  .4141، 2، چةالرسال ةسسؤ، بیروت: مصحیح ابن حبان________،  .7
  .4326، 4چ صادر دار ،بیروت، تهذیب التهذیبابن حجر عسقلانی، احمد بن علی،  .5
  .4320، 2، بیروت: مؤسسة الأعلم  للمطبوعات، چلسان المیزان________،  .2

  . 4107، 4عرفة، چ، بیروت: دار المموضح اوهام الجمع و التفریق________،  .40
، قم: دفتر انتشارات شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارابن حیون، نعمان بن محمد مغربی،  .44

  .4102، 4اسلامی، چ
 ش.4352، 4، قم: دلیل ما، چفضائل امیرالمومنینابن عقده، احمد بن محمد،  .42
 ش.4366، 4، نجف: دار المرتضویة، چکامل الزیاراتابن قولویه، جعفر بن محمد،  .43
 سماء ورتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأ کمال في رفع الإ الإ ابن ماکولا، علی بن هبه الله،  .41

  .4144 ،4چ، بیروت: دار الکتب العلمیة، نسابالأ الکني و
   .4144، 2، چ ، قم: الشریف الرضةطب الائمابنا بسطام، عبدالله و حسین،  .46
  .4145 ،4چریاض: دار الوطن للنشر، ، يمالالأابن بشران، عبدالملک بن محمد،  .46
  .4102 ،4چ، مدینه: عمادة البحث العلم  بالجامعة الإسلامیة، الضعفاء، رازی، ابوزرعه .47
، قم: دار ةالعزیزی يعوالی )غوالی( اللئالاحسائی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی،  .45

  .4106 ،4چللنشر،  سیدالشهداء
، قم: دفتر انتشارات ذهانرشاد الأ إشرح  يو البرهان ف ةمجمع الفائداربیلی، احمد بن محمد،  .42

  .4103، 4اسلامی، چ
  .4127، 4، بیروت: دار الکتب العلمیه، چتاریخ موصلازدی، ابی زکریا یزید،  .20
 ، قم: مؤسسة آم البیتحوال الرجالأتحقیق  يمنهج المقال فاسترآبادی، محمد بن علی،  .24

  .4122، 4چ، لإحیاء التراث
اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، قاضی عامی یا صحابی »قندهاری، محمد،  ؛رضااکبری، عمید .22

 ش.4100، 62 مارۀ، شمطالعات تاریخی قرآن و حدیث، «امام؟
  .4106 ،4چالتعارف للمطبوعات،  ، بیروت: دارةعیان الشیعأامین، محسن،  .23
 . 4122، 6، چ سلام، قم: مجمع الفکر الإکتاب المکاسبانصاری، ]شیخ[ مرتضی،  .21
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  .4147، 3، قم: انتشارات اسلامی، چشرح مختصر النافع يکشف الرموز فآبی، حسن بن ابی طالب،  .26
، 13، شمارۀعلوم حدیث، «بازشناسی یک راوی: اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»باقری، حمید،  .26

 ش.4356بهار 
  .4106، 4، چالصاد  ة، تهران: مکتبةالفوائد الرجالیبحر العلوم، سید مهدی،  .27
 تا[. ، ]بیة، بیروت: دارالکتب العلمیالتاریخ الکبیرری، محمد بن اسماعیل، بخا .25
  .4346، [نابی]، استانبوم: صحیح________،  .22
 ش.4312 ،4چ، تهران: دانشگاه تهران، ، الطبقاتيرجال البرقبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .30
  .4123 ،4چالرشد،  ة، ریاض: المکتبیمانشعب الإ بیهقی، احمد بن حسین،  .34
 ، قم: مؤسسة آم البیتحکامعلی مدارک الأ  ةالحاشیبهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل،  .32

  .4142، 4چ، لإحیاء التراث
  .4121، 4، چ المجدد الوحید البهبهان ةالعلام ة، قم: موسسمصابیح الظلام________،  .33
 .shamela.wsبه نشانی:  «ةالشامل ةالمکتب»پایگاه اینترنتی  .31
  .4126، 4، چةالشهید ة، قم: دارالصدیق، کتاب الطهارهةتنقیح مبانی العرو جواد بن علی، تبریزی،  .36
 . 4367، [نابی]، قاهره: سننترمذی، محمد،  .36
 . 4140، 2چ ،النشر الاسلامیمؤسسة : قم، قاموس الرجالتستری، محمدتقی،  .37
   .4145 ،4چراث، لإحیاء الت ، قم: مؤسسة آم البیتنقد الرجالتفرشی، مصطفی بن حسین،  .35
  .4122، 4، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چالکشف و البیان ابو اسحا  احمد، ثعلبی، .32
 تا[.]بی، بیروت: دار الکتب العلمیة، ضعفاء الرجال يالکامل ف، عبدالله بن عدی، جرجانی .10
، للملایین بیروت: دار العلم، (ةو صحاح العربی ةتاج اللغ)الصحاح، ، اسماعیل بن حماد، جوهری .14

 . 4107، 7چ
 قم: مؤسسة آم البیت، منتهی المقال في احوال الرجال، محمد بن اسماعیل، حائری مازندرانی .12

  .4146، 4چ، لإحیاء التراث
  .4144، 4چ، ةبیروت: دارالکتب العلمی، المستدرک علی الصحیحین، ابوعبدالله، حاکم نیشابوری .13
، یکلّوب البجلبن  در مذهب غیاث یپژوهش، هپایگاه اطلاع رسانی احادیث شیع، حدیث نت .11

20/6/4104 ،hadith.net. 
  .4127، 4، قم: دارالحدیث، چالرجالحر عاملی، محمد بن حسن،  .16
  .4140 ،2چ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، يلتحریر الفتاو يالسرائر الحاوحلی، ابن ادریس،  .16
  .4312، 4هران، چ، تهران: دانشگاه تالرجالحلی، حسن بن علی بن داوود،  .17
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، ةعلی مذهب الامامی ةتحریر الاحکام الشرعیحلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،  .15
  .4120، 4، چسسه امام صاد ؤقم: م

  .4141، 4چ، لإحیاء التراث ، قم: مؤسسة آم البیتتذکره الفقهاء________،  .12
 ش.4354، 4های اسلامی، چاد پژوهش، مشهد: بنیقوال في معرفه الرجالالأ ةترتیب خلاص________،  .60
  .4143، 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چةحکام الشریعأفي  ةمختلف الشیع________،  .64
  .4142، 4، چةسلامی، مشهد: مجمع البحوث الإمنتهی المطلب في تحقیق المذهب________،  .62
، قم: القواعد یضاح الفوائد في شرح مشکلاتإحلی، فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف،  .63

  .4357، 4اسماعیلیان، چ ۀموسس
آیة الله مرعشی  ۀ، قم: انتشارات کتابخانالرسائل التسعحلی، محق ، نجم الدین جعفر بن حسن،  .61

  .4143، 4نجفی، چ
  .4105، 2، قم: اسماعیلیان، چسلام في مسائل الحلال و الحرامشرائع الإ ________،  .66
  .4107، 4، چسیدالشهداء ۀقم: موسس، المعتبر في شرح المختصر________  .66
  . 4142، 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چنکت النهایه________،  .67
  .4321، 4، قم: منشورات رضی، چشباه و النظائرالناظر في الجمع بین الأ  ةنزهحلی، یحیی بن سعید،  .65
والنشر والتوزیع، ، دمش : دار القادري للطباعة المتفق و المفترقخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .62
  .4147، 4چ
  .4147، 4، چة، لبنان: دار الکتب العلمیتاریخ بغداد________،  .60
  . 4102 ،4چالرشد،  ة، ریاض: مکتبعلماء الحدیث ةرشاد في معرفالإ خلیلی قزوینی، خلیل بن عبدالله،  .64
، ةلامیس، مشهد: مجمع البحوث الإةالفوائد الرجالیخواجوئی مازندرانی، )محمد( اسماعیل،  .62
  .4143 ،4چ
  .4124، 4تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۀسسؤ، تهران: مکتاب البیعروح الله موسوی، خمینی،  .63
  .4124، 4تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۀسسؤ، تهران: مةکتاب الطهار ________،  .61
الخوئ  مؤسسة  :، نجفمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةی، ابوالقاسم موسوی، یخو .66

 تا[.الإسلامیة، ]بی
  .4103، 4چاسلامی دانشگاه مدینه،  ۀ، مدینه: مجلالضعفاء و المتروکونقطنی، علی بن عمر،  دار .66
، ة، بیروت: دارالکتب العلمیعتدال في نقد الرجالمیزان الإ ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد،  .67
 م.4226 ،4چ
 . 4142، 2چکتبة المطبوعات الإسلامیة، محلب، ، الموقظه في علم مصطلح الحدیث________،  .65
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، پاکستان: دانشگاه اسلامی صاد  الفصول في مصطلح حدیث الرسولزاهدی، حافظ ثناء الله،  .62
  .4123 ،4چآباد پاکستان، 

وجوه  يالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فزمخشری، محمود بن عمر،  .70
  .4107، 3چ، ، بیروت: دار الکتاب العرب التأویل

  .4101، 4چ آیت الله مرعشی، ۀ، قم: کتابخانثورأالمنثور في تفسیر الم الدرسیوطی، جلام الدین،  .74
 ش.4327 ،4چ، قم: انتشارات جمکران، يفي اخبار المهد يالعرف الورد________،  .72
ام سوم، ، ستا اجتهاد ۀمجل، «ةالعام ثیحادأ یف ةالعد ةعبار ریتفس»محمد جواد،  ،یزنجان یریشب .73
 ش.4322، زمستان 2 ۀشمار شیپ

  . 4142، 4پژوهشی رای پرداز، چ ۀسسؤ، قم: مکتاب النکاحشبیری زنجانی، موسی،  .71
 ش.4361، 3، چ ، قم: الشریف الرضالملل و النحلشهرستانی، عبدالکریم،  .76
، قم: مکتبة آیة الله المرعش  بصائر الدرجات في فضائل آل محمّدصفار، محمد بن حسن،  .76
  .4101، 2نجفی، چال
  .4145، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتریاض المسائلطباطبایی حائری، علی بن محمد،  .77
 م.4572 ،4چبریل،  ۀ، لندن: موسسيتاریخ الطبر طبری، ابن جریر،  .75
  .4146، 4، قم: کوشا، چالمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب، طبری آملی، محمد بن جریر .72
  .4107، 1، چة، تهران: دار الکتب الإسلامیذیب الأحکامته، طوسی، محمد بن حسن .50
  .4107، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چالخلاف________،  .54
  .4354، 4، چ ، قم: الشریف الرضالرجال، ________ .52
  . 4147، 4بندیان، چ، قم: محمد تقی علاقهصوال الفقهأفي  ةالعد________،  .53
 ۀصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصوم، قم: موسسفهرست کتب الشیعة و أ، ________ .51

  .4147، 4، چنشر فقاهت
نسبت اسماعیل ابن ابی زیاد شامی صاحب تفسیر با اسماعیل بن مسلم سکونی راوی امام »عادم زاده،  .56

 ش. ،4322باقرمحمد فقهی امام مدرسۀ  ،، قم3 ۀ، شمارهای رجالیپژوهش، «صاد 
، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتستبصارعتبار في شرح الإ تقصاء الإ سإعاملی، محمد بن حسن،  .56

4142.  
، قم: انتشارات دفتر المراد في شرح نکت الارشاد ةغاید اوم، محمد بن مکی، یعاملی، شه .57

  .4141، 4قم، چ ۀعلمی ۀتبلیغات اسلامی حوز
، قم: کتاب ةیالدمشق ةفي شرح اللمع ةالبهی ةالروضعاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی،  .55

  .4140، 4فروشی داوری، چ
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، 4، چةالمعارف الاسلامی ةسسؤ، قم: مسلامفهام الی تنقیح شرائع الإ مسالک الأ________،  .52
4143.  

، ، بیروت: مؤسسة آم البیتجامع المقاصد في شرح القواعدعاملی، کرکی، علی بن حسین،  .20
  . 4141، 2چ
، بیروت: مؤسسة آم سلامح عبادات شرایع الإ مدارک الاحکام في شرعاملی، محمد بن علی،  .24

  .4144، 4چ، البیت
  .4103، 2، چ ، هند: مجلس العلممصنفعبدالرزا ، صنعانی،  .22
 ۀقم: صحیف، بررسی شخصیت حدیثی رجالی اسماعیل بن ابی زیاد السکونی، مرتضی، عبداللهی .23

 ش.4327، 4چ، معرفت
  .4101، 4ار الکتب العلمیة، چ، بیروت: دالضعفاء الکبیرعقیلی، محمد بن عمرو،  .21
  .4350، 4، تهران: المطبعة العلمیة، چتفسیر عیاشیعیاشی، محمد بن مسعود،  .26
آیت الله مرعشی  ۀکتابخانقم: )مخطوط(،  البیان في نزول القرآنفسوی، محمد بن عبدالملک،  .26

 (57ع/ ۀشمار ،مالمحق  الطباطبایی، ق ة)تصویر نسخه در مکتب 2605 ۀنجفی، شمار
: منشورات فیروزآبادی، [جابی]، فضائل الخمسة من الصحاح الستةیروزآبادی، سید مرتضی، ف .27
  .4121، 2چ
 [.تابی]، کراتشی: میرمحمد کتب خانه، ةفي طبقات الحنفی ةالجواهر المضیقرشی، عبدالقادر،  .25
دار الأسوة ، : منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة قم، ینابیع المودةقندوزی، سلیمان بن ابراهیم،  .22

  .4122 ،2چللطباعة و النشر، 
مشایخ و روایات ، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی در منابع عامه: عناوین»، محمد، قندهاری .400

 ش. ،4100فقهی امام محمدباقر مدرسۀقم: ، 3، شمارۀهای رجالیپژوهش، «موازی
  .4126 ،4چ، نوار الهدیأ: [جابی]، الرجال، انوار الهدی ةتکمل، عبدالنبی، کاظمی .404
  .4102، 4چ، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، يرجال الکش، محمد بن عمر، کشی .402
للدراسات  ولی العصر ة، قم: موسسسماء المقال في علم الرجالکلباسی، ابوالهدی،  .403

  .4142، 4، چةالاسلامی
  . 4107، 1، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چالکافي، کلینی، محمد بن یعقوب .401
 ،4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتحوال الرجالأمنتهی المقال في انی، محمد بن اسماعیل، مازندر .406

4146.  
  . 4134، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتتنقیح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .406
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، بیروت: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی،  .407
  . 4103، 2، چ احیاء التراث العربدار 
  .4101، 2، چةدارالکتب الاسلامی :، تهرانخبار آل الرسولأالعقول في شرح  ةمرآ________،  .405
  .4120 ،4چ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، في الرجال ةالوجیز________،  .402
فرهنگی  ۀموسس ، قم:روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیهمجلسی اوم، محمد تقی،  .440

  .4106، 2اسلامی کوشانسور، چ
 .ش4322، قم: 7، حدیث حوزه، شبازشناسی شخصیت اسماعیل بن ابی زیاد سکونیمحققیان، حسین،   .444

 .eshia.ir، 4104/ 6/ 22، جواد شبیری زنجانیمحمد درس خارج اصول، مدرسه فقاهت  .442
 .eshia.ir، 20/6/4104، جواد شبیریمحمد درس خارج فقه، فقاهت ۀمدرس .443
آیت الله  ۀ، قم: کتابخانةالقصاص علی ضوء القرآن و السنمرعشی نجفی، سید شهادب الدین،   .441

  .4146، 4مرعشی نجفی، چ
  .4100، 4چ، ةالرسال ة، بیروت: موسستهذیب الکمال في اسماء الرجالمزی، یوسف بن عبدالرحمان،   .446
د بن محمد بن نعمان عکبری،   .446  ۀ، قم: کنگرحجج الله علی العبادالإرشاد في معرفة مفید، محمف

  .4143، 4، چشیخ مفید ۀجهانی هزار
  .4143، 4چجهانی شیخ مفید،  ۀ، قم: کنگرالإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام________،  .447
  .4143 ،4چشیخ مفید،  ۀ، قم: کنگربطال توبة الخاطئةإفي  یةالکاف________،  .445
، ة، قم: دارالخلافةمامیحادیث الإفي شرح الأ  ةالرواشح السماوید، میرداماد، محمد باقر بن محم .442
  .4344، 4چ

 ۀ، تهران: موسسالاتؤ جوبه السأجامع الشتات في میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن،  .420
  .4143 ،4چکیهان، 

واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی زیاد »حکیم، محمد،  ؛ینی منوچهری، محمد رضاینا .424
 ش.4326، 46، شمارۀکتاب قیم فصلنامۀ دو، «سکونی

 .ش4366، 6، چمؤسسة النشر الإسلام  :، قمرجال النجاشي، نجاشی، احمد بن علی .422
 ش.4326، قم: مرکز تحقیقات کامسیوتری علوم اسلامی، 3.6، نسخه نرم افزار جامع الاحادیث .423
 ش.4325اسلامی، ، قم: مرکز تحقیقات کامسیوتری علوم 2 ۀ، نسخنرم افزار درایه النور .421
  .4105، 4چ، ، قم: مؤسسة آم البیتخاتمة المستدرکنوری، محدث، میرزا حسین،  .426
  .4322، 2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چشرح النووی علی مسلمنووی، ابوزکریا،  .426


